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  تحول مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران؛
  با مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام و فرانسه

  *هادي شعباني كَندسري

  :چكيده
ترين تحول حقوق ايران در حوزه مسؤوليت مدني قضات پس از تصويب قـانون               مهم

سي كيفري جديد، مسؤول شـناخته      جديد مجازات اسلامي و به ويژه قانون آيين دادر        
 است، هر چند قاضي در اخذ       يشدن دولت در برابر بسياري از تصميمات زيانبار قضاي        

نيـت باشـد؛ ولـي دولـت پـس از جبـران        تصميم مرتكب تقصير شده يا داراي سـوء       
توانـد در     مـي  زيانديـده البته طبق قاعده،    . خسارت حق رجوع به قاضي مقصر را دارد       

 قـانون   13به علاوه، مطـابق مـاده       . اضي مقصر نيز طرح دعوا كند     اين فرض عليه ق   
قانون اساسي را   يكصد و هفتاد و يكم      مجازات اسلامي و نظر فقهاي شيعه كه اصل         

گيرنـدگان   كنـد، ارتكـاب تقـصير از سـوي تـصميم           تفسير و ابهام آن را بر طرف مي       
لـزوم احـراز   . ارد كه باشد، مسؤوليت شخصي آنها را بـه دنبـال د       قضايي به هر درجه   

تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات و ضرورت اقامه دعواي جبران              
خسارت در دادگاه عمومي تهران از ديگر تحولات مهم است كه در قانون نظارت بـر      

بيني كميسيون استاني و ملي جبران خسارت براي         پيش. رفتار قضات مقرر شده است    
هـاي مهـم     انـد، نيـز از نـوآوري       جهت مدتي بازداشت بـوده     بيگناهي كه    قربانيان بي 

نامه اجرايي آن هنوز تصويب نشده اسـت،         شود، گرچه آيين   حقوق ايران محسوب مي   
تواند به عنـوان الگـويي مناسـب در     بيني شده در حقوق فرانسه مي  ولي مقررات پيش  

  .نامه مذكور مورد استفاده قرار گيرد تهيه آيين
  :ها واژهكليد

المـال، كميـسيون    ات، مسؤوليت مدني، جبران خسارت، مسؤوليت دولت يـا بيـت        قض
  .استاني و ملي جبران خسارت

  
  

  دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران *
Email: h_shabani1367@ut.ac.ir 
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  مقدمه
معرفي شده و متخلف از آن، كـافر، ظـالم و   » ما انزل االله«در قرآن كريم، ملاك صدور حكم    

گيني همچنين، در روايات متعددي به اهميت و سن). 44-47 /المائده(فاسق خوانده شده است    
. هاي ناشي از آن اشاره شده است مسؤوليت ناشي از منصب قضا و عواقب اخروي و مسؤوليت 

براي نمونه، حكم ناروا دادن حتي به كمتر از دو درهم كفر محـسوب شـده و جايگـاه قاضـي         
براي قاضي خطاكننده سـقوط از  . ترين درجه دوزخ معرفي شده است      جائر و ظالم نيز در پايين     

امام صـادق   . اي ضامن شمرده شده است     ه آسمان مقرر گرديده و هر فتوا دهنده       بالاترين درج 
 يـك ان را به چهار گروه تقسيم كرده كه سـه دسـته در آتـش و                 يقاض روايتي معروف در  ) ع(

) ع( سنگين است كه حضرت صـادق   ها و عواقب  به دليل همين مسؤوليت    .اند  دسته در بهشت  
 روايات و آيات از اين دست بسيار زيادند و توجه به آنهـا    1.دان دستور به اجتناب از قضاوت داده     

دهد كه قضاتي كه از روي عمد يا در اثر ناداني و جهالت و يا به جور و ظلـم حكـم                نشان مي 
 كـه  طـور  همـان با وجود ايـن،     . كنند، به طور قطع داراي مسؤوليت سنگين اخروي هستند         مي
حقوقي كنوني قضات از مصونيت مطلق برخوردارند       هاي معتبر    هد آمد، در بسياري از نظام     اخو

در حقوق  . و حتي از منظر مدني، مسؤول جبران زيان ناشي از تصميمات نادرست خود نيستند             
ايران و اسلام نيز تمايل به سوي عدم مسؤوليت قضات است و براي عدم مسؤوليت آنان بـه                  

نصب حياتي، جلـوگيري از فقـر   حفظ استقلال و شأن قضات، اجتناب از عدم استقبال از اين م  
در حالي كه با توجه به آيات و روايات . هايي از اين دست استناد شده است      قضات و استحسان  

يادشده و مسؤوليت سنگين اخروي آنان، حكم نمودن به مصونيت مطلق قضات از مـسؤوليت      
وه، مصونيت  به علا . گفته معقول نيست   شيا محدود كردن دامنه آن به استناد دلايل پ        يمدني  

  .كند از تعقيب و انفصال و تغيير محل خدمت براي حفظ استقلال قضات كفايت مي
 قـانون اصـول تـشكيلات       42قـانون اساسـي و مـاده        يكصد و شصت و چهـارم       در اصل   

بـه  مصونيت  اين  دادگستري نيز تنها به مصونيت از تعقيب و تغيير محل خدمت اشاره شده و               
از نـه تنهـا     بنـابراين، در حقـوق كنـوني ايـران قـضات            . تمسؤوليت مدني تسري نيافته اس ـ    

مدهاي ناشي از تصميمات نادرست خود معاف نيستند، بلكه بـه           آ  مسؤوليت مدني نسبت به پي    
لكن .  هستندقانون اساسي در صورت تقصير شخصاً مسؤول      يكصد و هفتاد و يكم      حكم اصل   

  
  

 ، ج الـوافي ؛ فـيض كاشـاني،      7 ، ص 3 ، ج من لا يحضره الفقيه   ؛ شيخ صدوق،    640، ص 14 ، ج الكافيكليني،  . 1
 . به بعد261 ، ص101 ، جبحار الأنوار؛ اصفهاني، 31-35 صص، 27 ، جعهيوسايل الش؛ حر عاملي، 889 ، ص16
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ست و همين امر سبب اخـتلاف  از يك طرف، مفهوم تقصير و اشتباه در اصل مذكور روشن ني         
پردازان حوزه مسؤوليت مدني شـده و از قلمـروي اعمـال ايـن اصـل       نظر بين اساتيد و نظريه    

 و قـانون آيـين      1392كاسته است و از طرف ديگر، با تصويب قانون مجازات اسلامي مـورخ              
الاجـرا شـده اسـت، بحـث         لازم 1394 كـه از تـاريخ اول تيـر          1392دادرسي كيفري مصوب    

المال  ؤوليت مدني قضات وارد مرحله جديدي شده است و قانونگذار مسؤوليت دولت و بيتمس
شود و لازم است رابطه و       بيني كرده كه خود تحول مهمي قلمداد مي         پيش زيانديدهرا در برابر    

و مبـاني   يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي        منافات يا عدم منافات آن با حكم مقرر در اصل           
گيرندگان قـضايي در     د و قلمروي مواد ناظر بر حوزه مسؤوليت تصميم        شوتبيين  فقهي مربوط   

قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مورد تحليل قرار گيرد تا اجراي آن براي 
به علاوه، قانون نظارت بر رفتار قضات قاعده جديدي براي آيين           . مجريان قانون تسهيل شود   
مدني ناشي از تصميمات نادرست قضايي به عنوان قاعـده عمـومي   دادرسي دعواي مسؤوليت   

بيني نموده كه لازم است نحوه اعمال و تطبيق آن با مقررات قانون مجازات اسـلامي و                  پيش
اي كـه    اما شيوه طرح دعوا و رسيدگي در آيـين تـازه          . دشوقانون آيين دادرسي كيفري تبيين      

 و ملـي جبـران     يتحت عنوان كميـسيون اسـتان     مقنن در قانون جديد آيين دادرسي كيفري و         
از ايـن رو، لازم اسـت مقـررات جديـد در حـوزه              . بيني نموده، مقرر نكرده است     خسارت پيش 

همچنين، براي تفسير صحيح اصل . مسؤوليت مدني قضات تحليل و قلمروي آنها معلوم گردد
درست مفهوم خطا و نظرهاي موجود و فهم  و رفع اختلافيكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي 

 ،عمـد (تقصير و نيز شناخت مسؤوليت شخصي قضات يـا دولـت در اقـسام مختلـف تقـصير                   
، ضرورت دارد مسؤوليت قضات در حقوق اسلام به عنوان منبـع اصـلي نظـام         ) سبك ،سنگين

به علاوه، از آنجا كه در تدوين مقررات جديـد قانونگـذار از           . حقوقي ما مورد مطالعه قرار گيرد     
رانسه الهام گرفته است، شايسته است مسؤوليت قضات در اين كشور نيز بررسي شود              حقوق ف 

نامه مقرر در قانون     تا حاصل مطالعات در حقوق اين كشور به عنوان الگويي براي تدوين آيين            
  .شودآيين دادرسي كيفري پيشنهاد 

ي در حقـوق   قي، با مطالعه تطب   )1(از اين رو، تحول مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران           
قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود        لكن  . گيرد مورد بررسي قرار مي   ) 2(اسلام و فرانسه    

 يها  قضات اعم از قضات دادگاهي مراد بوده و شامل تماميكه در اين نوشتار معناي عام قاض     
 ـ، دادگـاه و   ي نظام يها  كشور، قضات دادگاه انقلاب، دادگاه     يوان عال يدنظر، د ي، تجد يبدو ژة ي

  .دشو ي احكام ميس اجراياران و رئيها، داد ها، معاونان، بازپرس ت، دادستانيروحان
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  تحول مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران -1
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسؤوليت              

د و ش ـل تقـصير اسـتوار   مدني قضات به عنوان قاعده عمومي به رسميت شناخته شد و بر اص         
هاي حقوقي نيز سعي در محدود كردن مسؤوليت قضات و اختصاص آن به تقصير عمد  انديشه

 و  1392ولي بـا تـصويب قـانون مجـازات اسـلامي مـصوب              ). 1-1(و سنگين قاضي نمودند     
 تحولات مهمي در حوزه مسؤوليت مدني 1392مخصوصاً قانون آيين دادرسي كيفري مصوب     

ده و علاوه بر گسترش محدوده مسؤوليت قضات، براي تسهيل جبران خسارت         قضات پديد آم  
  ).2-1(بيني شده است كه بر مسؤوليت دولت تأكيد دارد  زيانديدگان راهكار نويني پيش

  مسؤوليت مدني قضات در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 1-1
  :يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسيبه موجب اصل 

ر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بـر مـورد خـاص                 هرگاه در اث  «
 متوجه كسي گردد، در صورت تقـصير، مقـصر طبـق مـوازين اسـلامي                يضرر مادي يا معنو   

  ».شود ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي
، بـه  1392 كيفـري مـصوب   تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسـي           

مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران مبتنـي   يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسيحكم اصل  
اي از حقوقدانان بر اين عقيده بودند كه مراد از تقصير در اين اصل،  بر نظريه تقصير بود و پاره   

 اساتيد مسؤوليت    در مقابل، جمعي از    2.گيرد تقصير عمدي است و اشتباه در مقابل آن قرار مي         
شـمردند و تقـصيرهاي سـبك و     مدني تقصير سنگين را نيز بر آن افزوده و در حكم عمد مـي   

 بنابراين، تـا قبـل از اصـلاحات اخيـر، مبنـاي             3.كردند معمولي را مشمول اشتباه محسوب مي     
مسؤوليت مدني قضات طبق ديدگاه دكترين حقوقي تقصير عمدي يا سنگين بـود و در سـاير                 

  .شد دار جبران خسارت قلمداد مي ه و از مسؤولت مبرا و دولت عهدموارد ا
  
  

 اساسـي  قـانون  نهايي بررسي مجلس مذاكرات مشروح صورت؛  128 ، ص 1 ، ج مسؤوليت مدني نژاد،    حسيني. 2
 .1725 ص، 3 ج ،ايران اسلامي جمهوري

هـاي خـارج از       الـزام ؛ كاتوزيـان،    369-371 صص ـ،  1 ، ج ضمان قهري : هاي خارج از قرارداد     الزامكاتوزيان،  . 3
، )ت خـارج از قـرارداد  الزامـا (مـسؤوليت مـدني   ؛ صفايي و رحيمي، 386-388ص ، ص 1 ، ج مسؤوليت مدني : قرارداد

ها و مسؤوليت مـدني بـدون    الزامزاده،  ؛ قاسم305-307ص ، صمباني مسؤوليت مدني زاده،    ؛ قاسم 166-167ص  ص
  .44-47ص ، صقرارداد
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در مـورد مـسؤوليت ناشـي از        : انـد  برخي از بزرگان حقوق ايران در تأييد اين ديدگاه گفته         
ل تمـام اشـتباهاتي باشـد كـه در جريـان        مسؤواشتباه، اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني          

اي  طبيعت دادرسي به گونه. زند ر پر خطر دست نميدهد، ديگر كسي به اين كا دادرسي رخ مي
تكليف دادرس در اين نيست كه به واقع برسد؛ بلكـه           . است كه احتمال خطا در آن وجود دارد       

اي  شود كه در راه رسيدن به واقع كوشش كند و از همه دانش و تجربه      در اين امر خلاصه مي    
. تـوان بـر او خـرده گرفـت          واقع را نمـي    پس نرسيدن به  . كه اندوخته در اين راه استفاده كند      

ونـه  گ  ايـن شود كه آنان در برابـر دعـاوي ناشـي از             وانگهي، استقلال قضات زماني تأمين مي     
 كنـد كـه    بنابراين، دادرس در صـورتي مـسؤوليت پيـدا مـي          . اشتباهات مصونيت داشته باشند   

 ـ          بينـي نتـايج    يشمرتكب تقصير عمدي، تدليس و تقلب در كار يا خطاهايي شود كه از نظـر پ
ز تقـصير و    ي ـدر ايـن ديـدگاه، در تمي      . آميز آن در حكم تقصير عمد و تقلب به شمار آيد           اشتباه

اشتباه ناظر به موارد قـصور دادرس اسـت و تقـصير بـه حـالتي كـه در آن                    : اشتباه آمده است  
ن و اعتنـايي بـه قـواني    مبالاتي نابخشودني و بي نيت و عمد است و يا در آن بي تدليس و سوء  

  4.حتي عرف و رسوم قضايي وجود دارد
يكصد و اند كه منظور از تقصير قاضي در اصل  بعضي ديگر از نويسندگان نيز بر اين عقيده

شـمارند كـه بـه       ، تقصير عمدي است و در صورتي او را ضامن مي          هفتاد و يكم قانون اساسي    
نيز در حكم عمد دانـسته  منتها تقصير سنگين را . عمد و با سوء نيت مرتكب تقصير شده باشد  

تـوجهي فـاحش بـه قـوانين و مقـررات و             هاي نابحشودني و بي    مبالاتي ها و بي   احتياطي و بي 
طبق ايـن ديـدگاه   . اند هاي خاص قضايي را سبب مسؤوليت قاضي اعلام كرده  همچنين عرف 

 منظور از اشتباه قاضي در اصل مذكور تنها خطاهاي احترازناپذير نيست كه ممكن اسـت هـر                
دهـد و   د، بلكه خطاهايي كه بدون قصد اضرار و عمد روي مـي شوقاضي متعارفي مرتكب آن   

نيـست، بـر مبنـاي    ) تقصير سنگين(مبالاتي نابخشودني و فاحش      احتياطي و يا بي    ناشي از بي  
بنابراين، هرگـاه قاضـي   . آيد و مسؤوليت آن بر عهده دولت است     اين اصل اشتباه به شمار مي     

 يا تطبيق حكم بر مورد خاص مرتكب اشتباهي شود كه تقصير سـبك بـه             در موضوع يا حكم   
ناپذير است و هر قاضي ديگـر ممكـن اسـت مرتكـب آن               آيد يا اشتباهي كه اجتناب     شمار مي 

يكصد و هفتاد و پس، مطابق اصل    . د، در اين صورت دولت مكلف به جبران خسارت است         شو
آيـد   ار سبك و قابل اغماض به شمار مي  يساشتباهاتي كه تقصير سبك يا ب      يكم قانون اساسي  

  
  

هـاي خـارج از       الـزام ؛ كاتوزيـان،    371-369ص  ، ص ـ 1 ، ج ضمان قهري : هاي خارج از قرارداد     الزامكاتوزيان،  . 4
 .386-390ص ، ص1 ، جمسؤوليت مدني: قرارداد



88  )1393-2 (4 خصوصي پژوهشهاي حقوق ةمجل  

هـاي سـبك و خيلـي        خسارت ناشي از تقصير   : توان گفت   در نتيجه، مي   5.بر عهده دولت است   
 به امر خطير قضا يسبك قضات بايد توسط دولت جبران شود و قضات فارغ از چنين مسؤوليت  

ي قـضات و منحـصر       اين ديدگاه براي محدود كردن مسؤوليت مدن       6.و اجراي عدالت بپردازند   
ورزد كه حتـي حكـم       ر عمدي و سنگين چنان اصرار مي      يكردن مبناي مسؤوليت آنان به تقص     

كنـد و    را نيز در همين راسـتا تفـسير مـي   1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 13نص ماده  
هـا و مراتـب آن را        معتقد است مراد از تقصير در اين ماده، تقصير سنگين است و ساير درجـه              

گيرد و خواهيم ديد كـه       ها مورد ارزيابي قرار مي      در مباحث بعدي اين ديدگاه     7.شود ميشامل ن 
يكصد و هفتاد و يكـم      و نظر فقهاي شيعه ابهام اصل       قانون مجازات اسلامي     13چگونه ماده   
  .سازد را برطرف مي قانون اساسي

 قانونو انون مجازات اسلامي تحول مسؤوليت مدني قضات پس از تصويب ق - 1-2
  1392مصوب آيين دادرسي كيفري 

 و همچنين، قـانون آيـين دادرسـي كيفـري           1392با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب       
، تحول اساسي در حقوق ايران نسبت بـه مـسؤوليت مـدني       1394 با اصلاحات    1392مصوب  

  .شود قضات پديد آمده كه در ذيل بررسي مي
انون مجـازات اسـلامي     قتحول مسؤوليت مدني قضات پس از تصويب         -1-2-1

 تيمـسؤول  نـه يزم در 1392 قانون جديد مجـازات اسـلامي مـصوب    13ماده  .1392مصوب  
  : دارد يم مقرر قضاتي مدن

ي تيفيك و زانيم از دينبا مورد حسب آنهاي  اجرا وي  تيترب وي  نيتأم اقدام يا مجازات به حكم«
ه صدمه و خسارت كه از ايـن        هر گون  و كند تجاوز شود، مشخص دادگاه حكم يا قانون در كه

جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد و تقصير باشد، حسب مورد موجب مـسؤوليت                 
  ».شود المال جبران مي كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت

طبق اين ماده، هرگاه در اثر اجراي حكم مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و يا حتـي بـه                    
عليـه وارد شـود و سـپس         ر حكم، صدمه بدني يا خسارت مالي به شخص محكوم         صرف صدو 

د كه حكم صادر شده از ميزان و كيفيت مقرر در قانون، يا اجراي مجـازات و اقـدام                   شومعلوم  
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تأميني و تربيتي از ميزان و كيفيـت مـذكور در حكـم، فراتـر رفتـه، در صـورتي كـه قاضـي                        
يـا اجـراي آن حكـم تعمـد داشـته باشـد، داراي              صادركننده رأي يا مجري حكـم در صـدور          

فري و همچنين، مسؤوليت مدني است؛ ولي اگر عمدي وجود نداشته و صدور يـا    يمسؤوليت ك 
. ا مجري حكم باشد، مسؤوليت مـدني وي را در پـي دارد  ياجراي حكم ناشي از تقصير قاضي    

ر يا اجراي حكم نادرست گونه عمد و تقصيري وجود نداشته باشد و در اثر صدو اما چنانچه هيچ
  . المال است ضرري به شخصي وارد گردد، جبران زيان وارد شده بر عهده بيت

نخست آنكه گرچه در ماده مـذكور      : در خصوص اين ماده توجه به چند نكته ضروي است         
شـود،   استفاده شده و به ظاهر قرارها و تصميمات مرحله دادسرا را شامل نمي            » حكم«از واژه   

وجه داشت كه در ماده مذكور صحبت از قاضي دادگاه نـشده اسـت، بلكـه بـه طـور                 اما بايد ت  
. مطلق از حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و همچنين، اجراي آن سخن رفتـه اسـت         

گفته مطلـق قاضـي، اعـم از قـضات دادگـاه و              بنابراين، بايد بر اين نظر بود كه در ماده پيش         
 مد نظـر قـرار      )ي، دادياران، بازپرس، قاضي اجراي احكام كيفري      دادستان، معاونان و  (دادسرا  

 302 كـه طبـق مـاده        ،گرفته و حكم در معناي عام آن اراده شده است، نه معناي خـاص آن              
شود كه در ماهيت دعـوا بـوده و      به آرايي اطلاق مي    1379مصوب  انون آيين دادرسي مدني     ق

مـذكور، شـامل قرارهـاي صـادر شـده در           پس، علاوه بر حكم به معناي       . قاطع اختلاف باشد  
به عنوان مثال، ممكن است به وسيله بازپرس يا . دشو مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا نيز مي 

 خسارت بدني يا مالي متوجـه مـتهم يـا شـخص             ،در اثر دستور او در حين بازجويي و تفتيش        
 در معناي عام آن نيز قاضي و حكم يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسيدر اصل . ديگري شود

اراده شده و قضات دادسرا و قرارهـاي صـادر شـده در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي را شـامل              
 ايـن نظـر را   ي قانون اساس  يي نها يمراجعه به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررس      . شود مي

:  آمـده اسـت    ي قـانون اساس ـ   يس مجلـس بررس ـ   يكند، زيرا در بخشي از سخنان رئ       تأييد مي 
 ي از طرف قاضيا معنوي يان مادي ضرر و زيا اشتباه قاض يرات  يا تقص ير  ير تقص هرگاه در اث  «

 و چه   يچه قاض (، مقصر ضامن است     ين اسلام ير، بر طبق مواز   يمتوجه بشود، در صورت تقص    
 افـزون بـر آن،      8.»، ضـامن اسـت    ين اسلام ين صورت، دولت طبق مواز    ير ا يو در غ  ) بازپرس

. در مرحله اجراي احكام نيز مشمول حكم ماده اسـت         ، ضررهاي وارد شده     13طبق نص ماده    
ر قاضي، دولت پـس از جبـران   يبه علاوه، ترديدي وجود ندارد كه در حالت فقدان عمد و تقص     
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 همچنين، قابل ذكر است     9.كننده حكم رجوع كند    تواند به قاضي يا اجرا      نمي زيانديدهخسارت  
 بر اثر كمبـود نيـروي       كه  چنانشد،  كه هرگاه خسارت ناشي از نقص وسايل دستگاه قضايي با         

هاي زياد ارجاعي به قاضي و خستگي ناشي از آن قاضي دقت كافي بـه كـار                  انساني و پرونده  
 باشد، برابر اصول حقوقي خسارت      رآو نبرد و حكمي بر خلاف حق و قانون صادر كند كه زيان           

ت و از ايـن رو،  مستند به عمل قاضي نيست، بلكه ناشي از نقص وسايل و امكانات دولت اس ـ   
  10.ل شناخته شودمسؤودولت بايد 

سازد كه در صورت عمد و تقصير قاضـي يـا مجـري              توجه به نص ماده مذكور آشكار مي      
با وجـود ايـن،     . كند حكم، خود او ضامن است و در غير اين صورت، دولت جبران خسارت مي             

يكصد و ز تقصير در اصل  گفته شد، برخي از اساتيد مسؤوليت مدني كه معتقدند مراد اكه چنان
اند بين حكم مذكور در ماده       تقصير عمدي و سنگين است، خواسته      هفتاد و يكم قانون اساسي    

اشـكال  : انـد  از اين رو، گفتـه . جمع كنند يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي و حكم اصل   13
جبـران  ل مسؤوماده آن است كه ظاهراً در صورت تحقق تقصير به هر درجه كه باشد، قاضي              

خسارت وارد شده است و در صورتي كه هيچ تقصيري روي نـداده باشـد، دولـت مكلـف بـه                     
در حالي كه چون مسؤوليت دولت در ايـن زمينـه از بـاب تـسبيب         . جبران خسارت خواهد بود   

 13از اين رو، در صدد توجيه ماده       . است، احراز تقصير براي تحقق مسؤوليت مدني لازم است        
مقصود از تقصير در اين ماده تقصير سـنگين اسـت كـه در حكـم تقـصير                  : اند بر آمده و گفته   

ل است، ليكن اگر تقصير مرتكـب تقـصير سـبك يـا             مسؤوعمدي بوده و قاضي در اين مورد        
طبق اين ديدگاه، با تفسير مذكور، بين       . ل جبران خسارت است   مسؤوبسيار سبك باشد، دولت     

   11.هماهنگي حاصل خواهد شد ساسييكصد و هفتاد و يكم قانون ااين ماده و اصل 
است و از اين رو، قابل انتقـاد        قانون مجازات اسلامي     13اما اين تفسير مخالف نص ماده       

رسد، چرا كه نه تنها در كتب لغت، تقصير به معناي تقصير سنگين به كار نرفته، در  به نظر مي
عمـد و  « ظـاهر از عبـارت   به عـلاوه، . ك از قوانين نيز در اين معنا استعمال نشده است  ي  هيچ

در ماده مذكور آن است كه در صورت ارتكاب تقصير به هر درجـه كـه باشـد، خـواه                    » تقصير
در حقيقـت،   . شـود  عمدي خواه غيرعمدي، سبب مسؤوليت خود قاضي يا مجـري حكـم مـي             
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در ايـن   » عمد و تقصير  «دليل تصريح به    . گيرد اطلاق واژه تقصير همه اقسام آن را در بر مي         
 آن است كه مقنن در صدد بيان مسؤوليت كيفري و مدني قضات در ذيل يـك گـزاره و                    ماده

پس، . مراد خود را بيان كرده است   » حسب مورد «حكم واحد است و به همين خاطر با عبارت          
از آنجا كه مسؤوليت كيفري اصولاً ويژه عمد مرتكـب اسـت، مقـنن عمـد قـضات را سـبب                     

 تقصير طبق قاعـده سـبب مـسؤوليت         آنكه به خاطر    مسؤوليت كيفري آنان محسوب داشته و     
. شود، تقصير را صرفاً موجب مسؤوليت مدني به شمار آورده، نه مسؤوليت كيفري             كيفري نمي 

شود،  بنابراين، ارتكاب تقصير به هر نوع و درجه كه باشد، باعث مسؤوليت شخصي قضات مي              
ايي موجب جمـع مـسؤوليت      گيرندگان قض  به ديگر سخن، عمد تصميم    . حتي اگر عمدي باشد   

به . دشو شود، اما تقصير غيرعمدي فقط سبب مسؤوليت مدني آنها مي  كيفري و مدني آنان مي    
 خواهد آمد، نظر ياد شده با مبناي مسؤوليت مدني قضات در فقه اماميه كه كه چنانعلاوه، هم

انون  ق ـ 13و مـاده     يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسـي       منبع اصلي مسؤوليت قاضي در اصل       
بوده، منافات دارد، زيرا در فقه نيز ارتكاب تقصير سبب مـسؤوليت شخـصي              مجازات اسلامي   

المال تنها در صورتي ضامن جبـران خـسارت ناشـي از خطـاي قـضايي          د و بيت  شو قاضي مي 
توان گفت با حكـم      بنابراين، مي . گونه تقصيري از سوي قاضي رخ نداده باشد        شود كه هيچ   مي

كه به تأييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده اسـت، اجمـال      مجازات اسلامي   انون   ق 13ماده  
ده و معلـوم  ش ـبـر طـرف    يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسيمفهوم تقصير و اشتباه در اصل      

شـود و اشـتباه نـاظر بـه      شود كه مراد از تقصير در اين اصل، تمام اقسام آن را شامل مـي           مي
به علاوه، بر خلاف نظر دكترين، مسؤوليت مدني قضات         . دشومواردي است كه تقصير تلقي ن     

توان گفت كه در مقايسه با نظر غالـب          ويژه تقصير عمد و سنگين آنها نيست و از اين رو، مي           
 توسـعه يافتـه     1392انون مجازات اسـلامي     هاي حقوقي، مسؤوليت مدني قضات در ق       انديشه

  .است
آيين طرح دعواي مسؤوليت مدني عليه قبل از تصويب قانون نظارت بر رفتار قضات ليكن 

قضات در حقوق ايران چندان روشن نبود و اساتيد حقوق بر اين نظر بودند كه مرجع تشخيص 
گيرنـدگان   تقصير قضات، دادگاه عالي انتظامي قضات است و پـس از اعـلام تقـصير تـصميم                

لح براي جبـران    تواند طبق قواعد عام در مرجع صا        مي زيانديدهقضايي از سوي مرجع مذكور،      
 اما با تصويب قانون مذكور، قانونگذار در بند      12.خسارت خود عليه قاضي مقصر طرح دعوا كند       

اظهارنظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكـم                «6 ماده   6
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را در صلاحيت دادگـاه عـالي انتظـامي قـضات           » اين قانون ) 30(قانون اساسي و ماده     ) 171(
  ؛ اين قانون نيز30طبق ماده . سته استدان

رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضـوع اصـل يكـصد و        «
تهـران   ايران در صلاحيت دادگاه عمومي     قانون اساسي جمهوري اسلامي   ) 171(هفتاد و يكم    

اشـتباه قاضـي در   رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا           . است
  ».دادگاه عالي است

  ؛به موجب تبصره ماده مزبور
يا عدم تشكيل پرونده مانع از رسيدگي دادگاه عالي          تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي     «

  ».به اصل وقوع تقصير يا اشتباه قاضي نيست
ه  مسؤوليت مدني نخـست بايـد بـه دادگـا    دعواي جهت زيانديدهبا توجه به مقررات فوق،    

تواند در دادگاه عمومي تهـران و   عالي انتظامي قضات رجوع كند و در صورت احراز تقصير مي         
در ايـن   . نه محل اقامت يا محل مأموريت قاضي مقصر، اقامه دعواي جبران خـسارت نمايـد              

  : دارد  مقرر مي1392 اجرايي قانون فوق مصوب نامه  آيين24راستا ماده 
ير قاضي منجر به خسارت ادعائي داشته باشد بايـد بـدواً            هر شخص نسبت به اشتباه يا تقص      «

در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در . حسب مورد به دادسرا يا دادگاه عالي مراجعه نمايد        
تواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضـي بـه دادگـاه                 دادگاه عالي مدعي مي   

  ». نمايددعواعمومي تهران مراجعه و طرح 
  ؛نيزنامه   اين آيين25 بر اساس ماده

هاي عمومي حقوقي را كه قاضـي آن از          دادگستري تهران مكلف است يكي از شعب دادگاه       «
 قـانون   30تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگي بـه دعـاوي موضـوع مـاده                 

  ».اختصاص دهد
ي انتظامي قضات و طرح لازم به ذكر است كه اقامه دعوا جهت احراز تقصير در دادگاه عال

دعواي مسؤوليت مدني در دادگاه عمومي تهران نـاظر بـه فرضـي اسـت كـه خـلاف آن در                      
 قانون مجـازات اسـلامي و   486از اين رو، در فرض ماده      . بيني نشده باشد   مقررات ديگر پيش  

  تكليفي به اسـتفاده از آيـين مقـرر در قـانون            زيانديده قانون آيين دادرسي كيفري،      257ماده  
ولي در ساير موارد و همچنـين در مـواردي كـه دولـت جبـران                . نظارت بر رفتار قضات ندارد    

ز تقـصير يـا اشـتباه قاضـي و          ي ـ جهت تمي  30 ناچار است طبق ماده      زيانديدهكند،   خسارت مي 



   ...تحول مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران

 

93

 خود قاضي بايد جبران خسارت كند يا جبران آن بر عهده دولت است، نخست       اينكهتشخيص  
 قضات اقامه دعوا كند و چنانچه تقصير قاضي احراز شد، براي دعواي             در دادگاه عالي انتظامي   

مسؤوليت عليه شخص قاضي و در غير اين صورت، اقامه دعوا عليه دولت و مطالبه خسارت از 
قانونگذار حضور نماينده دولت در دادرسي و شيوه جبران خسارت به وسيله لكن . او اقدام نمايد
افزون بر آن، تصميم دادگاه عالي انتظـامي قـضات مبنـي بـر      . بيني نكرده است   دولت را پيش  

اشتباه يا تقصير قاضي قابل اعتراض در دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي قضات نيست، چرا كه   
 به بعد قانون نظارت بر قـضات مقـرر شـده، ولـي از تـصميم                 31آراي قابل اعتراض در مواد      

  .  برده نشده استيمذكور نام
 ـ كه خواهـد آمـد  طور همانـ ين دادرسي مدني فرانسه  در قانون جديد آي  آيـين دادرسـي    

تواند  بيني شده است و قانونگذار ما مي       دعواي مسؤوليت مدني قضات با تفصيل بيشتري پيش       
  .از آن به عنوان راهنمايي در تدوين مقررات مربوط بهره گيرد

، حكـم   1392تحول مهم ديگر در خصوص مسؤوليت قاضي در قانون مجـازات اسـلامي              
  : به موجب اين ماده.  آن است486ماده 

هر گاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل يا صدمه بدني شده اسـت،                   «
پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شـده و عـدم صـحت آن           

المـال را صـادر و       يـت كننده مجدد، حكـم پرداخـت ديـه از ب          حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي    
نمايـد تـا طبـق     پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي           

در صورت ثبوت عمد يـا تقـصير از طـرف قاضـي صـادركننده حكـم                 . مقررات رسيدگي شود  
 مقـرر در  رقطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قـصاص يـا تعزي ـ               

  ».شود المال محكوم مي  و بازگرداندن ديه به بيت)يراتتعز(كتاب پنجم 
 قـانون مـذكور و نحـوه       13در خصوص حكم اين ماده و رابطه آن با حكم مقرر در مـاده               

  :جمع آن دو بايد به چند نكته اشاره شود
 در صورت تجاوز حكم يا اجراي آن از ميزان مقرر در قانون يا              13نخست آنكه طبق ماده     

نانچه قاضي در اين امر تقصيري مرتكب شده باشد، خـود او بايـد جبـران               حكم صادر شده، چ   
به معناي (المال تنها در صورتي مسؤول است كه تقصيري از سوي قضات       خسارت كند و بيت   

در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب «عبارت . رخ نداده باشد) عام آن
، »شـود  المال جبران مـي  اين صورت، خسارت از بيتمسؤوليت كيفري و مدني است و در غير    

 زيانديده اين قانون، جبران خسارت 486در حالي كه به موجب ماده . كند اين گفته را تأييد مي
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دادگاه : گويد المال است نه قاضي، ولو اينكه مقصر باشد، چرا كه ماده مذكور مي             بر عهده بيت  
 ثبـوت  صـورت  در وكنـد   المال را صـادر مـي   رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت     

حل جمع اين دو  راه. شود المال محكوم مي   بازگرداندن ديه به بيت    به او ،يقاض طرف از ريتقص
اعم از  ( تنها ناظر به خسارت بدني       486حكم در نكته دوم نهفته است كه به موجب آن، ماده            

. شود خسارت مالي را هم شامل مي از اين حيث اطلاق دارد و 13است، ولي ماده ) قتل و جرح
 ويژه فرضي است كه در اثر رسيدگي مجدد مثل اعاده دادرسي، ثابت شود 486به علاوه، ماده 

كه حكم قطعي صادر شده درست نبوده و قاضي صادركننده در صـدور آن بـه جهتـي مقـصر        
كند و به     را جبران مي   زيانديدهالمال خسارت    در اين صورت است كه بيت     . تشخيص داده شود  

در صورت عدم تقصير قاضي نيـز جبـران خـسارت بـر عهـده               . نمايد قاضي متخلف رجوع مي   
مسؤوليت ناشي از كه بنابراين، از آنجا . المال است، ولي بحث رجوع به مقصر منتفي است بيت

 بايـد   13كشد، شود و كسي بار مسؤوليت ديگري را به دوش نمي           محسوب مي  ءفعل غير استثنا  
در نتيجه، در خسارات بدني چنانچه در رسيدگي مجدد .  در موضع نص تفسير كرد را486ماده 

المال است و در صورت      د، جبران خسارت با بيت    شونادرستي حكم قطعي صادر شده مشخص       
اما ساير فروض، بـراي نمونـه خـسارات مـالي،      . كند المال به او مراجعه مي     تخلف قاضي، بيت  
 اينكهنكته سوم . خسارت با خود قاضي مقصر خواهد بود است و جبران 13مشمول حكم ماده 

 مختص حكم است و قرارهاي صادر شده در مرحلـه تحقيقـات مقـدماتي را در بـر                   486ماده  
در حـالي كـه   . شود گيرد، چرا كه در اين مرحله حكم به قصاص يا حد يا تعزيز صادر نمي             نمي
له تحقيقات مقدماتي و اجراي احكام  از اين جهت مطلق است و علاوه بر دادگاه، مرح13ماده 

  .شود را نيز شامل مي
 ـ        -1-2-2 انون آيـين دادرسـي     تحول مسؤوليت مدني قضات پس از تصويب ق

 بـا اصـلاحات     1392با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مـصوب          .1392مصوب  كيفري  
يت مـدني   ه است، تحول مسؤول   شدالاجرا    لازم 1394 كه از اول تير      1394انجام شده در سال     

اي شـده   وارد مرحله تـازه انون مجازات اسلامي  ق486قضات و گسترش حكم مذكور در ماده  
  : دارد  قانون مزبور مقرر مي145ماده . است

هـا و    در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسـي، از بـاز كـردن محـل                   «
ي آنها را بدهد، اما تا حـد امكـان          تواند دستور بازگشاي   اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي     

  ».گردد، خودداري شود بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي
  
  

13 .»ر ازِ و ر ر أُخرَْ هلاَ تزَِ ز  ).7/؛ الزمر18/ فاطر؛15/؛ الإسراء164/الأنعام(» يوِ
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  :دارد تبصره ماده مذكور در مقام بيان حكمي نو و مهم بيان مي
م قطعي، قـرار  يدر صورتي كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصم   «

كننده شـخص     برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع       منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم      
مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شـود، دولـت      
مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مـأموران محـرز شـود كـه در       

موران مقـصر مراجعـه     كنـد و بـه بـازپرس و يـا مـأ            اين صورت، دولت جبـران خـسارت مـي        
  ».نمايد مي

 با رعايـت شـرايط مقـرر در         ءبر اساس اين ماده كه ويژه بازرسي از منازل و اماكن و اشيا            
 آن قانون است و در صـدد گـسترش مـسؤوليت دولـت نـسبت بـه اعمـال                    141 و   137مواد  

ي است، چنانچه بازپرس دستور بازرس ـ    ) مسؤوليت ناشي از فعل غير    (گيرندگان قضايي    تصميم
 تحت بازرسـي وارد آيـد و   ءدهد و حين تفتيش محل توسط ضابطان خسارتي به اموال و اشيا    

د كـه مجـرم     شوسپس، متهم تبرئه شود يا قرار منع يا موقوفي تعقيب صادر شود يا مشخص               
 با دولت است و در صورتي كه تقصير بـازپرس     زيانديدهشخص ديگري است، جبران خسارت      

  .كند د، دولت براي استرداد مبلغ پرداخت شده، به مقصر رجوع ميشويا ساير مأموران اثبات 
   ؛ قانون ياد شده255افزون بر آن، طبق ماده 

شـوند و از   اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علـت بازداشـت مـي           «
 ـ   سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شـود، مـي                 ا تواننـد ب

  ». اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند14رعايت ماده 
  :دارد گفته، در خصوص مسؤول جبران خسارت مذكور اعلام مي  قانون پيش259ماده 
 اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي كه بازداشـت  255جبران خسارت موضوع ماده  «

 يا تقصير مقامـات قـضايي باشـد، دولـت پـس از         بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و       
  ».تواند به مسؤول اصلي مراجعه نمايد جبران خسارت مي

  ؛ اين قانون256با وجود اين، به موجب ماده 
 بازداشت شـخص،  -الف: در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست       «

 بـه منظـور فـراري    -ب.  خود باشـد گناهي ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي       
 بـه هـر جهتـي بـه     -پ. دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرارداده باشـد  

 همزمـان بـه علـت قـانوني ديگـر           -ت. ناحق موجبات بازداشت خـود را فـراهم آورده باشـد          
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  ».بازداشت باشد
آيـين دادرسـي   انون  ق ـ259 و 255در خصوص شيوه و آيين جبران خسارت موضوع مواد        

  : دارد  آن بيان مي257، ماده كيفري
گنـاهي   شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعـي حـاكي از بـي                 «

خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفـر از قـضات دادگـاه                 
ن در صورت احراز شـرايط    كميسيو.  تقديم كند  قضائيهتجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه       

در صـورت رد درخواسـت، ايـن        . كنـد  مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي         
 ايـن  258تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون ماده       شخص مي 

  ».قانون اعلام كند
  ؛ نيز258بر اساس ماده 

كميسيون ملي جبـران خـسارت متـشكل از         رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در        «
يس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قـضات ديـوان عـالي كـشور بـه                       ئر

  ».رأي كميسيون قطعي است. آيد  به عمل ميقضائيهيس قوه ئانتخاب ر
هاي استاني و ملي جبران خسارت  وني نيز در مقام بيان محل اجراي آراي كميس260ماده 

  : ايدافز مي
 ايـن قـانون، صـندوقي در وزارت دادگـستري           255به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده       «

ايـن  . گـردد  شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجـه كـل كـشور تـأمين مـي                  تأسيس مي 
شود و اجراي آراي صادره از كميـسيون بـر عهـده             صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي      

  ».وي است
 اين 258 و  257هاي موضوع مواد     وه رسيدگي و اجراي آراي كميسيون     شي« نيز   261ماده  

الاجـرا شـدن ايـن       ظرف سه ماه از تـاريخ لازم      «داند كه    اي مي  نامه  را به موجب آيين   » قانون
 نامه آيين» .رسد  ميقضائيهشود و به تصويب رئيس قوه  قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي

 است، ولي از مقررات حقوق فرانسه در اين زمينه كـه در             مذكور تاكنون تهيه و تصويب نشده     
منـد   بهـره نامه ياد شـده   توان به عنوان الگويي براي تهيه آيين شود، مي  مبحث بعدي بيان مي   

  .شد
توان بين مقررات قانون آيين دادرسي كيفري كه دولـت را در     حال بايد ديد كه چگونه مي     

 منازل و اشيا و يا به دليل بازداشت غير قانوني           فرض ورود خسارت هنگام بازرسي از اماكن و       
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حين تحقيقات مقدماتي يا دادرسي مسؤول جبران خسارت زيانديدگان قرار داده و به وي حق               
كه حكم  انون مجازات اسلامي     ق 486رجوع به قاضي يا مأمور مقصر را اعطا كرده و نيز ماده             

يكـصد و   قانون مجازات اسلامي و اصل       13مقرر را در فرضي ويژه تأييد نموده است، و ماده           
كه در صورت تقصير، خود قاضي را مسؤول شـناخته اسـت، جمـع     هفتاد و يكم قانون اساسي  

انون مجـازات    ق ـ 486و ماده   انون آيين دارسي كيفري     رسد مواد مذكور در ق     نمود؟ به نظر مي   
ون مجـازات   ان ق ـ 13و مـاده     يكصد و هفتاد و يكـم قـانون اساسـي         مغايرتي با اصل    اسلامي  
كه قاعده عمومي را در اين زمينه بيان كرده، ندارد و راه جمع بين احكام مقرر تفاوت            اسلامي  

رغم تقصير مقامات  در حقيقت، در مواردي كه علي. است» مديونيت و مسؤوليت«بين دو واژه    
كند، مديون واقعي خود قضات هستند و دولـت          المال جبران خسارت مي    قضايي، دولت يا بيت   

بـه همـين خـاطر اسـت كـه پـس از جبـران             . تنها مسؤول پرداخت خسارت قرار گرفته است      
رود به همين دليل باشد كه شـوراي         گمان مي . خسارت حق دارد به مديون اصلي رجوع نمايد       

محترم نگهبان نيز مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي و آيـين دادرسـي كيفـري را مغـاير                  
  . ستقانون اساسي اعلام نكرده ا

انون آيين  ق255 و 145مواد ة از حيث قلمروي مواد مذكور نيز بايد گفت كه در فرض ويژ        
 را جبـران    زيانديـده دولت بـدواً خـسارت      قانون مجازات اسلامي     386و ماده   دادرسي كيفري   

لاَ  «اما در ساير موارد به حكم آيه شـريفه        . نمايد كند و سپس، به قاضي مقصر مراجعه مي        مي
 و ر رتزَِ ر أخُرَْ  هازِ ز گيرنـدگان    تـصميم  )7 /؛ الزمـر  18 /؛ فـاطر  15 /؛ الإسـراء  164 /الأنعام(» ي وِ

قضايي در صورت تقصير، خود مسؤول جبران خسارت خواهنـد بـود و دولـت تنهـا در زمـاني          
با وجود اين و بـا توجـه بـه    . گونه تقصيري از سوي آنان واقع نشده باشد ضامن است كه هيچ 

ين قاعده كه اصل بـر مـسؤوليت شخـصي قـضات اسـت و دولـت در مـوارد             مطلب مذكور، ا  
روست، چرا كه بيشتر خساراتي كـه در       كند، با تخصيص اكثر روبه     استثنايي جبران خسارت مي   

 و  ء، ناشي از تفتيش اماكن و اشـيا       شود اثر صدور يا اجراي قرارها و احكام متوجه اشخاص مي         
يل ورود زيان بدني است كـه پـس از اجـراي حكـم،              هاي غير موجه است و يا به دل        بازداشت

  .شود نادرستي حكم صادر شده آشكار مي
اي كه باقي مانده، اين است كه در مواردي كه دولت به حكم قـانون مـسؤول                  تنها مسأله 

انون  ق386فرض ماده (تقصير قضات است و پس از جبران خسارت، حق رجوع به آنها را دارد 
 زيانديـده ، آيـا    )انون آيين دادرسي كيفـري     ق 259 و ماده    145ماده  و تبصره   مجازات اسلامي   

تواند به طور مستقيم به قاضي متخلف رجوع كند يا تنها حق مراجعـه بـه دولـت را دارد و         مي
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 259 و 145تواند به قضات مقصر مراجعه نمايـد؟ گرچـه ظـاهر مـواد       تنها دولت است كه مي    
كند، ولي   حل اخير را تقويت مي     راهجازات اسلامي   انون م  ق 486و  انون آيين دادرسي كيفري     ق

تواند به قاضي كه با تقصير خويش سبب ورود ضرر به او شده   ميزيانديدهطبق اصول حقوقي 
در واقع، ).  قانون مسؤوليت مدني1 قانون مدني و ماده 331 و 328مواد (است نيز رجوع نمايد 

 ـ        ه جبـران خـسارت زيانديـدگان تـصميات      قانونگذار با مسؤول شناختن دولت، خواسته است ب
يعنـي  ( به عامل اصـلي ورود زيـان         زيانديدهقضايي تسهيل بخشد و اين امر منافاتي با رجوع          

تمايز بين دو مفهوم دين و مـسؤوليت كـه بـراي جمـع قـوانين                . ندارد) قضات به معناي عام   
 براي رجـوع بـه      هزيانديددر اين صورت،    . دشو مختلف بيان شد، با همين استدلال تكميل مي       

آنگاه دعواي . قاضي مقصر نخست بايد تقصير او را در دادگاه عالي انتظامي قضات ثابت نمايد       
  .مسؤوليت مدني را در دادگاه عمومي تهران اقامه كند

  مسؤوليت مدني قضات در حقوق اسلام و فرانسه - 2
رد حقـوق اسـلام بـه       كنندگان قانون اساسي و قوانين بعدي بـه رويك ـ         با توجه با اينكه تدوين    

بخش آنان  اند و از طرف ديگر، مقررات حقوق فرانسه الهام  داشته مسأله مسؤوليت قضات توجه
در وضع قواعد مربوط به مسؤوليت مدني قـضات، بـه ويـژه در تـصويب قـانون جديـد آيـين          

يت پيرامـون مـسؤول   ) 2-2(و فرانـسه    ) 1-2(دادرسي كيفري بوده است، ديدگاه حقوق اسلام        
  .شود مدني قضات بررسي مي

  مسؤوليت مدني قضات در حقوق اسلام - 2-1
) ع(در نظام حقوقي اسلام و از منظر فقه شيعه، مسؤوليت مدني قضات بر حديثي از امام علي           

 هإنّ ما أخطـأت القـضا  «: استوار است كه اصبغ بن نباته آن را بدين صورت روايت كرده است     
 البته در خصوص روايت مزبور بايد توجه داشـت      14.»المسلمينالمال   في دم أو قطع فعلي بيت     

 ولي به اعتقاد برخـي      15ر سند ضعيف است،   ظكه اين حديث به صورت مرسل نقل شده و از ن          
 حديث ياد شـده     16.عمل فقهاي شيعه به آن سبب جبران ضعف سند روايت مذكور شده است            

  
  

ص ، پيـشين ؛ كلينـي،    203 ، ص 10 ، ج تهذيب الأحكـام  ؛ شيخ طوسي،    226 ، ص 27 ، ج پيشينحر عاملي،   . 14
 .854ص ، پيشين؛ كاشاني، 495

 .706ص ، 2 ، جفقه الحدود و التعزيرات؛ موسوي اردبيلي، 237 ، ص10 ، جملاذ الاخياراصفهاني، . 15
 .622 ، ص1 ، جفقه الاماميهالنور الساطع في كاشف الغطاء، . 16
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 18. يا موثق توصيف شده است      و از جهت سند، حسن     17هم روايت شده  ) ع(باقر   از امام محمد  
 اما نظر بيشتر آنان     19اند؛ و قطع داده  ) دم(هان اين دو روايت را اختصاص به قتل         ياي از فق   پاره

بر اين است كه روايات مذكور مختص قتل و قطع نيـست و شـامل خـسارت بـر امـوال نيـز                    
المال است  يتشود، چرا كه مبناي حكم صيانت از حقوق مسلمانان از طريق جبران آن از ب            مي

پس، ذكر قطـع و قتـل در حـديث از بـاب     . و در اين مورد تفاوتي بين جان و مال وجود ندارد    
گفته، به قاعده   فقيهان شيعي براي عدم مسؤوليت قاضي علاوه بر روايات پيش  20.تمثيل است 

. انـد  نيـز اسـتناد نمـوده     )  مـن سـبيل    )ما علـي المحـسنين    (لا سبيل علي المحسنين     (احسان  
المال براي مصالح مسلمانان است و نصب قاضي نيز براي مصالح آنان             اند بيت  ن، گفته همچني

ا عاقله آنها از مال خود ضامن خسارات باشند، ممكـن           يبه علاوه، اگر قاضي     . گيرد صورت مي 
ا منجر به ياست كسي منصب قضا را انتخاب نكند و به اين ترتيب، امور مسلمين تعطيل شود 

بنابراين، حكمت اقتضاي عدم مسؤوليت قضات و عاقلـه آنهـا را   . دشوشان  فقر قضات و عاقله  
  21.دارد

حضرت در  . در زمينه خطا در اجراي مجازات وارد شده است        ) ع(المؤمنين   كلام ديگر امير  
اگر در اجراي مجازات، مرتكب اشتباه و خطا        «: گويد قسمتي از نامه خويش به مالك اشتر مي       

 دستت كسي را عقوبت نمود، مقام و قدرت موجب آن نگردد كه از    شدي و شمشير و تازيانه و     

  
  

 .148 ، ص30 ، ججامع احاديث شيعه؛ طباطبايي بروجردي، 495ص ، پيشين كليني،. 17
 .421ص ، ملاذ الاخبار؛ اصفهاني، 174 ، ص24 ، جمرآه العقولاصفهاني، . 18
؛ 261 ، ص 1 ، ج منيـه الطالـب   ؛ ميـرزاي نـائيني،      28-29ص  ، ص 2 ، ج تكمله العره الوثقي  طباطبايي يزدي،   . 19

طبق اين نظر در صورتي كه حاكم   . 67 ، ص 25 ، ج فقه الصادق ؛ روحاني،   67 ، ص أسس القضاء و الشهاده   تبريزي،  
عليه سلطه نيافته و علم به فساد دعوايش نيـز نداشـته باشـد،     له بر مال محكوم در حكم خويش خطا كند و محكوم     
 .عليه نيست كسي ضامن مال تلف شده محكوم

 ، ص1 ، جمـلاذ الاخيـار  ؛ اصـفهاني،  174ص ، مرآه العقـول ؛ اصفهاني، 101ص ،  ب الحج كتامحقق داماد،   . 20
نظام القـضاء و الـشهاده      ؛ سبحاني،   144ص  ،  دراسات في القضاء   -البراهين الواضحات اي،    پور قمشه   ؛ اسماعيل 237

 .275 ، ص13 ، جمسالك الأفهام؛ شهيد ثاني، 460 ، ص2 و ج254 ، ص1 ، جفي الشريعه الاسلاميه الغراء
ص ،  فقـه الحـدود و التعزيـرات      ؛ موسوي اردبيلـي،     40 ، ص 12 ، ج مجمع الفائده و البرهان   مقدس اردبيلي،   . 21
صـص  ،  الحـدود -تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ؛ فاضل لنكراني،    25ص  ،  روضه المتقين ؛ اصفهاني،   706
؛ 622ص  ،  پيـشين ؛ كاشف الغطاء،    144ص  ،  پيشيناي،    پور قمشه   ؛ اسماعيل 254ص  ،  پيشين؛ سبحاني،   488-486

؛ 110 ، ص2 ، جمفـاتيح الـشرايع  ؛ فـيض كاشـاني،   375ص ، پيشين؛ شهيد ثاني،  263ص  ،  جامع المسائل بهجت،  
 .274ص ، فقه القضاموسوي اردبيلي، 
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بـا  ) ع( به ظاهر، اين گفته حضرت علي        22»... پرداخت ديه مقتول به اولياي او خودداري كني       
فرموده ايشان در خصوص خطاي قضات تعارض دارد، زيرا در حديث قبـل در فـرض خطـاي       

گرفت، ولـي در اينجـا خـود         ال صورت مي  الم قاضي، او مسؤوليتي نداشت و جبران آن از بيت        
ولي اين تعارض ظاهري است و قابل دفع، زيرا مراد          . ل قرار گرفته است   مسؤووالي و كارگزار    

اين نيست كه مالك اشتر از مال خود جبران خسارت كند، بلكه لازم است به عنـوان   ) ع(امام  
متوجـه شخـصيت    ) ع(ب امـام    در حقيقـت، خطـا    . المال بپـردازد   والي و زمامدار ديه را از بيت      

  .حقوقي كارگزار بوده است و نه شخصيت حقيقي او
المال  بنابراين، بر اساس روايات ياد شده و نظر فقهاي شيعه، در صورت خطاي قاضي بيت      

حال بايد ديد منظور از خطا . ا اجراكننده آنيمسؤول است، خواه قاضي، صادركننده حكم باشد 
  د يا خير؟شو چيست و شامل تقصير هم مي

شناسـان معـاني گونـاگوني بـراي واژه خطـا و أخطـأ بـر                 هژنويـسان و وا    در لغت، فرهنگ  
خطـأ بـراي   . خطأ به معناي گناه و أخطأ مقابل مفهوم صواب اسـت          : اند برخي گفته . اند شمرده

أَ و خطَئَ خطْئاًاي نيز   پاره23.رود فعل عمدي و أخطأ براي فعل غيرعمدي به كار مي به  را أخَطَْ
 خطَئَ را در دين و أخَطْأََدر مقابل، برخي . اند يك معنا و براي ارتكاب گناه غيرعمد به كار برده

همچنين، گفته شده است . دانند را در هر امري، خواه به صورت عمدي باشد يا غيرعمدي، مي        
ـاطئٌ            كه    اسـت، ولـي   خطَئَ انجام عمدي چيزي است كه از آن نهي شده و اسم فاعـل آن خَ
أَ  ناظر به جايي است كه صواب اراده شده، ولي غيـر آن حاصـل شـده و اسـم فاعـل آن                       أخَطَْ

أَ : گويد  ابن اثير مي 24. است المخطْئُ پيمايـد،    در جايي است كه كسي راه خطا مـي خطْئُيأخَطَْ
أَ است     شود  باشد يا سهوي و گفته مي      يخواه عمد  همچنين، گفته شـده    .  خطَئَ به معناي أخَطَْ

أَ در فعل غير عمدي است و نيز گفته مي               كه    شود كه هرگاه   خطَئَ ناظر به رفتار عمدي و أخَطَْ
أخَطْـَأَ  فردي چيزي را اراده نمايد و غير آن را انجام دهد يا غير صـواب را واقـع سـازد، آن را                  

  
  

 و ان ابتليت يخطا و افرط عليك سوطك او سينك او يدك بالعقوبه فان في الزكوه فما فوقهـا مقتلـه فـلا         «. 22
 .»...تطمحن بك نحوه سلطانك عن أن تودي إلي اولياء المقتول حقهم

شمس العلـوم و  ، ي؛ نشوان بن سعيد حمير78 ، ص3 ، جالتحقيق في كلمات القرآن الكريم ،  يمصطفو: كن. 23
: 293  ، ص4  ، جكتاب العين، يخليل بن احمد فراهيد: كندر مقابل، . 1850 ، ص3 ، جدواء كلام العرب من الكلوم

أُو« خطْئَةً:  الخطََ أتُْه تَ أُ خطأ و خطََّ  .»ما لم يتعمد و لكن يخطَْ
؛ محـب  174 ، ص2 ، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي ، ي فيومياحمد بن محمد مقر   : كن. 24

، ي؛ فخرالـدين طريح ـ   146 ، ص 1 ، ج تاج العروس مـن جـواهر القـاموس       ،  ي حنف ي زبيد يالدين سيد محمد مرتض   
 .47 ، ص1 ، جه و صحاح العربيه تاج اللغ-الصحاح ، ي؛ اسماعيل بن حماد جوهر124 ، ص1 ، جالبحرينمجمع 
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أُ را به معناي ا     هم   ي بعض 25.نامند مي أُ و الخطَاء را ضد صواب معنا كرده و الخطََ نجام غير الخطََ
شناسان خطا    برخي از واژه   26.اند عمدي كاري و الخطْء را به مفهوم انجام عمدي فعلي دانسته          

اند كه بـدون   اند و در معناي اصطلاحي آن را فعلي شمرده را در لغت ضد صواب و حق دانسته     
ا پـذيرد، از شـمول خط ـ      اي نيز آنچه را به عمد صورت مي         پاره 27.شود قصد از انسان صادر مي    

در اين ديدگاه، تفاوت خطيء و أخطأ تنها از جهت هيأت و صيغه اسـت، چـرا                 . اند خارج نموده 
شـود   ها معلوم مـي   از جمع گفته28.كه أفعل دلالت بر جهت صدور و اسناد فعل به فاعل است          

كنون ا. شود كه خطا و اخطأ به معناي انجام غيرعمدي كاري است و شامل عمد در رفتار نمي               
گفتـه تبيـين    ر فقهاي شيعه پيرامون معناي اصطلاحي واژه خطا در روايات پيشلازم است نظ 

  .شود
دانند كه قاضي تلاش خود را جهت  فقيهان اماميه غالباً خطاي قاضي را شامل مواردي مي

كشف حقيقت مصروف داشته، ولي به دلايلي نظير فـسق يـا كفـر شـهود يـا رجـوع آنـان از               
در اين موارد، اكثريت قريب به اتفاق فقيهان حكـم          . شود شهادت، حكم خلاف واقع صادر مي     

اگر دو نفر بر قتلي : دارد بيان مي) ره(به عنوان مثال، شيخ طوسي    . اند المال داده  به ضمان بيت  
اند، قصاص سـاقط     د كه شهود فاسق بوده    شوشهادت دادند و قاتل قصاص شود، سپس معلوم         

المـال   از بيـت ) ع( و روايت منقول از حضرت علـي  شود و ديه مقتول به استناد اجماع فقها   مي
اگر حاكم حد قتل را جاري سازد و سـپس كـشف   : اند  برخي ديگر نيز گفته   29.شود پرداخت مي 

ديه مقتـول از    ) ع(اند، به خاطر قاعده احسان و روايت حضرت علي           شود كه شهود فاسق بوده    
 صـاحب كتـاب ارزشـمند فقـه     30.ندد و حاكم و عاقله او ضماني ندار       شو المال پرداخت مي   بيت

محل بحث در جايي نيست : نويسد الحدود و التعزيرات در مقام بيان دامنه و محدوده بحث مي 
كه حاكم در تحقيق از حال شهود تفريط كرده باشد، بلكه بحث در آنجاست كه فسق شـهود                  

  
  

 ـ ، و نيـز   144 ، ص 2 ، ج نهايه في غريب الحديث   ابن اثير،   . 25 تـاج العـروس مـن جـواهر     ، ي حنف ـيزبيـد : كن
 .66 ، ص1 ، جلسان العرب؛ ابن منظور، 146 ، ص1 ، جالقاموس

أُ و الخطَاء  «: 66 و 65ص  ص،  پيشينابن منظور،   . 26 أُ «. »...ضد الصواب : الخطََ طْء مـا    : و الخطََ و الخ ،دمع ما لم يتَ
دم117 ، ص و اصطلاحاهالقاموس الفقهي لغ ابو جيب، يسعد: كن ،و نيز» ...تُع. 

 .35-37ص ، ص2 ، جهمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهيمحمود عبد الرحمان، . 27
 .81 و 79صص ، ينپيش، يمصطفو. 28
 و 479-480ص ، ص3 ، جسرائرابن ادريس حلي، : كن ، و نيز  289-290ص  ، ص 6 ، ج الخلافشيخ طوسي،   . 29

 . به بعد212 ، ص27 ج، مهذب الاحكامسبزواري، : كنبراي ملاحظه تفصيل بحث، 
 .489ص ، پيشين؛ روحاني، 486-488صص ، پيشينفاضل لنكراني، . 30
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 31. معلوم گرددبعد از اجراي حكم با فرض تحقيق از احوال آنها و حصول وثوق به عدالت آنان 
نيز معتقد است اگر قاضي تمام جهد و كوشش خود را انجام داده و مسأله          ) ره(مقدس اردبيلي   

نيز اجتهادي بوده، ولي در حكم خود خطا كند و به سبب حكم او مال يا نفسي بدون حق تلف 
 پـذير  پس اگر اخـذ آن از متلـف امكـان   . شود، ترديدي در ضمان اين مال يا نفس وجود ندارد  

المال براي مـصالح مـسلمين اسـت و نـصب            شود، چرا كه بيت    المال جبران مي   نباشد، از بيت  
  32.گيرد قاضي نيز براي آن صورت مي

در ) ع(تنها نظر مخالف در اين زمينه از ابن ادريس است كه به خاطر روايت حضرت امير                 
) ع(سقط كرد و امام     قضيه عمر كه او فردي را دنبال زني فرستاد و آن زن در اثر شنيدن خبر                 

 امـا   34. معتقد است خطاي حاكم بر عهده عاقله اوست        33ديه او را بر عهده عاقله عمر دانست،       
اين نظر با وجود روايت اصبغ از آن حضرت و نيز بدين دليل كه عمر حـاكم شـرع نبـوده تـا                       

ايرين قرار  در فقه شيعه محجور مانده و مورد انتقاد س35المال قرار گيرد، خطاي او بر عهده بيت
  .گرفته است

توان گفت در نظر آنها خطـاي قاضـي شـامل            گفته فقيهان شيعي مي     پيش ءبا توجه به آرا   
افزون بر آن، بسياري از فقهاي اماميه به صراحت، حكم احاديـث فـوق را               . شود تقصير او نمي  

  به عنـوان مثـال، صـاحب      36.اند كه قاضي مرتكب تقصيري نشده باشد       ناظر به فرضي دانسته   
  
  

 .706ص ، حدود و التعزيراتفقه الموسوي اردبيلي، . 31
 .40صص ، پيشينمقدس اردبيلي، . 32
إن ديته عليك لأنـك أنـت       «: فرمودند حضرت كه است آمدهيي  روا كتب ازي  برخ در كه است ذكر به لازم. 33

 و در فقه 682 ، ص 16 ، ج ملاذ الاخيار ؛ اصفهاني،   312 ، ص 10 ، ج تهذيب الاحكام شيخ طوسي،   (» أفزعتها فألقت 
؛ النووي، ابو زكريا محي الدين 192 ، ص2 ، جمهذب في فقه الإمام الشافعيابو اسحاق الشيرازي، : كنرهل سنت، 

 ـ«: اي ديگر آمـده اسـت       ؛ ولي در پاره   )13 و 11ص  ، ص 19 ، ج المجموع شرح المهذب  بن يحيي شرف،      ـ هالدي  ي عل
 ).394 ، ص101 ، جبحار الانوار؛ اصفهاني، 268 ، ص29 ، جوسايل الشيعهحر عاملي، (» عاقلتك

 .480ص ، پيشينابن ادريس حلي، . 34
؛ شـهيد ثـاني،   207-208صـص  ،  مختلف الشيعه ؛ علامه حلي،    347 ، ص 5 ، ج تحرير الأحكام علامه حلي،   . 35

، پيشين؛ فاضل لنكراني،    241 ، ص 41 ، ج جواهر الكلام ؛ شيخ محمدحسن نجفي،     217-213صص  ،  الروضه البهيه 
 .622ص ، پيشين؛ كاشف الغطاء، 488-488صص 
؛ 144ص ، پيشيناي،  پور قمشه ؛ اسماعيل421ص ، ملاذ الاخيار؛ اصفهاني، 174ص ، مرآه العقولاصفهاني، . 36

؛ 67ص ، پيـشين ؛ روحاني، 274-273صص ، فقه القضاء؛ موسوي اردبيلي، 28-29صص ،  پيشينطباطبايي يزدي،   
، 2 ، ج پيشين؛ سبحاني،   238 ، ص 3 ، ج لاميموسوعه الفقه الاس  جمعي از پژوهشگران زير نظر هاشمي شاهرودي،        

؛ ميرزاي نـائيني،    149 ، ص 1 ، ج كتاب القضاء ؛ گلپايگاني،   »أنّ الميزان هو خطأ القاضي من غير تقصير       «: 460 ص
 .26، پيشين
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اگر قاضي مرتكب خطايي شود و موجب تلف گردد، مثـل           «: نويسد  در اين باره مي   ) ره(جواهر  
 مال كسي را از آن ديگري سازد يا حكم به قصاص كسي دهـد و نظـاير آن، و سـپس                      اينكه

 ـمعلوم شود كه در حكم خطا كرده و در اجتهاد تقصيري نكرده است، ضـامن نيـست، ز                  را او  ي
نيـز  ) ره( صـاحب عـروه   37.»المال خواهد بـود   ديه بر بيتابر و فتومحسن است و به استناد خ  

د و حاكم مقصر يـا جـائر نباشـد، بـر اسـاس         شواگر خطاي حاكم در حكمش معلوم       : گويد  مي
لـه بـا علـم بـه فـساد       شود و در صورتي كه محكوم المال پرداخت مي  روايت اصبغ ديه از بيت    

چنانچه حـاكم از    : افزايد  ايشان در ادامه مي    38.شود دعواي خود اقدام به آن نمايد، قصاص مي       
روي جور و ستم حكم كند و يا در اجتهاد يا در مقدمات قضا تقصير نموده باشد، ضامن است،                   

عليـه مخيـر بـين     له در دعواي خود ظالم باشد كه در اين صورت، محكـوم          محكوم اينكهمگر  
 كه قاضـي در حكـم       ي در صورت  :اند  برخي ديگر هم گفته    39.له يا حاكم است    رجوع به محكوم  

خطا كند و در حكم و تحصيل مقدمات تقصير نكرده باشد، قاضي مسؤوليتي نـدارد و جبـران                  
  40.المال خواهد بود آن بر عهده بيت

بـه عنـوان مثـال، شـيخ     . مصاديقي نيز براي تقصير حاكم از سوي فقها ارائه شـده اسـت            
 تازيانه بدهد، ضامن است و 80بيش از اگر حاكم در حد، امر به ضرب شلاق : گويد طوسي مي

 تازيانه بزند، از مال خود ضامن خواهـد بـود و اگـر از روي                80اگر جلاد از روي عمد بيش از        
ها اشتباه كند، ضمان بر عهده عاقله اوست و در مورد            خطا چنين كند، مثلاً در شمارش تازيانه      

هرگاه حد به واسطه شهادت  : اند  همچنين گفته  41.المال خواهد بود   خطاي حاكم ضمان بر بيت    
د و آنگاه معلوم شـود كـه شـهود فاسـق يـا كـافر                شوشهود اقامه و منجر به فوت حد شونده         

 در خيش ـ البته 42.اند، حاكم به دليل عدم تحقيق از حال شهود تفريط كرده و ضامن است              بوده
 ـا بـا  43.اسـت  دهدا المال تيب از هيد پرداخت به حكم و پنداشته خطا را مذكور طيتفر ادامه  ني

  
  

 .241 ، ص41  و ج79 ، ص40 ، جپيشين، ينجف. 37
 .28-29صص ، پيشينطباطبايي يزدي، . 38
 .69ص ، پيشينروحاني، : كن و در تأييد اين نظر، همانجا. 39
 . 149 ، ص1 ، جكتاب القضاءگلپايگاني، . 40
براي ملاحظه تفصيل بحث در خصوص تجاوز حاكم يـا حـد     . 65 و 61ص  ، ص 8 ، ج المبسوطشيخ طوسي،   . 41

فقه الحـدود و  لي، يموسوي اردب: كنگردد و صور و اقسام مسأله،  زننده از حد مقرر كه منجر به فوت حد شونده مي       
 .714-725صص ، عزيراتالت

 .64ص ، المبسوطشيخ طوسي، . 42
 .479-480صص ، پيشينابن ادريس حلي، : كندر تأييد اين نظر، . 43
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 ضمان  آنان  ازي جمع رو، نيا از. است گرفته قرار متأخري فقها مخالفت مورد مزبور نظر وجود،
 يـا  شـاهدان  عـدالت  از قي ـتحق در حـاكم  كـه  انـد  دانـسته ي  فرض ـ به ناظر تنها را المال تيب

 نضـام  خـود  مـال  از او ط،يتفـر  صـورت  در امـا  باشد، نكرده طيتفر وي  كوتاه كنندگان هيتزك
 شـهود  از قي ـتحق در حـاكم  اگـر  كـه  باورند نيا بر زين معاصري  فقها از گريدي  ا پاره 44.است
   45.پردازد يمرا  آن المال تيب صورت، نيا ريغ در. است ضامن خود مال از كند،ي كوتاه

 ستي چالمال تي باي و ضابطه مراجعه به حاكم اري معدي دديحال، با توجه به مطالب فوق، با
 جبـران خـسارت     المـال   تي ب ي حاكم از مال خود ضامن است و در چه صورت          يردو در چه موا   

 را صاحب كتـاب  نهي زمني در اي قاعده عمومرسد ي پرسش، به نظر م  نيدر پاسخ به ا   . كند يم
اگر حكم صـادر شـده خطـا    : ديگو ي ارائه نموده است كه مراتي و التعز دودسنگ فقه الح    گران

 ـ ي حكـم باشـد، مـشكل      ياگر كشف آن قبل از اجرا     . شود يباشد، در هر صورت نقض م       شي پ
 جور و ستم او باشـد،       اي حاكم   ري آن باشد، اگر به سبب تقص      ي اما چنانچه پس از اجرا     د،يآ ينم
 او سبب آن بوده است، ماننـد شـاهد زور، بـدون             از ري غ ي اگر كس  ن،يهمچن.  ضامن است  يو

 اگر تلف   يول.  است »بيصدق تسب «ر   مدا ري مسأله دا  ن،يبنابرا 46. ضمان بر عهده اوست    ديترد
المـال خواهـد    تي ـ باشد، در قتل و قطع ضمان بر ب     ي و جور از كس    ري اموال بدون تقص   اينفس  

 نـسبت بـه مـورد خبـر و عـدم        حي بـا تنق ـ   زي ـ آمده است و در امـوال ن       تيكه در روا    بود، چنان 
  ماننـد حرمـت خـون اوسـت،        مان خاطر كه حرمـت مـال مـسل        ني دم و قطع و بد     تيخصوص

 ـ باشد ي قاضري اگر خسارت وارد شده مستند به تقص   يول.  دارد تيالمال مسؤول  تيب  شـخص  اي
 بنابراين، بر خلاف ظاهر روايت، بايد از اطلاق 47.د، او ضامن خواهد بود  شو سبب تلف    يگريد

آن چشم پوشيد و آن را مختص موردي شمرد كه قتل يا قطعِ بـدون حـق تنهـا مـستند بـه                       
 اگر طرح دعوا عليه ديگري به خاطر خصومت عدواني باشـد، از قبيـل      اما. خطاي قضات باشد  

 جمع ديگري نيز بر اين باورند كه اگر خطاي حاكم در    48.شهادت دروغ، مشمول روايت نيست    
شود و در صورتي كه موجب تلف مال يا نفس شـود،             حكم وي مشخص شود، حكم باطل مي      

  
  

، پيـشين ؛ بهجـت،  379 ، ص10 ، جكشف اللثام؛ فاضل هندي،    546 ، ص 8 ، ج مختلف الشيعه علامه حلي،   . 44
 .254ص ، پيشينسبحاني، : كن ،؛ و نيز264ص 

 .706ص ، ه الحدود و التعزيراتفقلي، يموسوي اردب. 45
 .668ص ، كفايه الأحكام؛ سبزواري، 67ص ، پيشينروحاني، : كن ،در تأييد اين نظر. 46
رسد مقررات قانون جديد آيين دادرسي كيفـري در حـوزه    به نظر مي. 274ص ، فقه القضاءموسوي اردبيلي،   . 47

 .مسؤوليت قضات از همين نظر پيروي كرده است
 .129 ، ص26 ، ج)ع(مجله فقه اهل بيت ؛ جمعي از مؤلفان، 67ص ، ينپيشروحاني، . 48
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شود، امـا اگـر امكـان جبـران وجـود       گرفته ميپذير باشد، از او  چنانچه اخذ آن از متلف امكان    
شود، چرا كه در اثر حكم حاكم و خطاي او آن مـال يـا          المال پرداخت مي   نداشته باشد، از بيت   
   49.نفس تلف شده است

اي كه باشد، سبب  بنابراين، در فقه اماميه ارتكاب تقصير از سوي قاضي به هر نوع و درجه
المـال تنهـا در صـورتي     المال و بيت قرار گيرد، نه بيت شود كه ضمان بر عهده خود قاضي         مي

از ايـن رو،  . ا شخص ثالث نـسبت داد يله  ضامن است كه نتوان تقصيري را به قاضي، محكوم 
 قانون مجـازات اسـلامي   13و ماده يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي    حمل تقصير در اصل     

 قابل ايراد است و علاوه بر آنكه 50انبه تقصير عمدي يا در حكم آن از سوي اساتيد حقوق اير
با ظاهر اصل مزبور و ماده مذكور مغايرت دارد، با منشأ اصلي آنها كه متون فقهـي و روايـات               

  .ياد شده بوده، هم در تعارض است

  مسؤوليت مدني قضات در حقوق فرانسه -2-2
دني دولت  در كشور فرانسه در مدت زمان طولاني مسؤوليت مدني قضات فرع بر مسؤوليت م             

بود و از آنجا كه تا اوايل قرن بيستم دولت در قبال انجام اعمـال خـود در برابـر زيانديـدگان                      
پـس از شناسـايي     . مسؤوليتي نداشت، قضات نيز مسؤول اعمال قضايي زيانبـار خـود نبودنـد            

 مسؤوليت براي دولت نيز، همچنان قضات از مصونيت برخوردار بودند، تا اينكه در اثر انتقادات   
. آمده، قانونگذار به تدريج مسؤوليت مـدني قـضات را پـذيرفت            صورت گرفته و تحولات پيش    

گناهاني كه مدتي حبس شده و پس از رسيدگي در دادسرا يا دادگاه،              مسأله جبران خسارت بي   
مخالفـان،  . شد، طي سالياني دراز محل بحث بود قرار منع تعقيب يا حكم برائت آنان صادر مي   

يانديدگان مذكور را مخـالف برخـي از اصـول، از جملـه قاعـده امـر مختـوم           جبران خسارت ز  
دلايـل  . دانـستند  گناهي واقعي متهم و مسأله عدم مسؤوليت دولـت مـي           كيفري، ترديد در بي   

 مـسؤوليت مـدني     1905مذكور به تدريج مورد انتقاد قرار گرفت و رويه قضايي نيـز در سـال                
بـه مناسـبت انجـام وظيفـه بـه افـراد وارد             » اريپلـيس اد  «دولت را نسبت به خساراتي كـه        

نيز در قـرن بيـستم بـه        » پليس قضايي «مسؤوليت دولت در قبال اعمال      . ساخت، پذيرفت  مي
 نيز جبران خسارت اشخاصي كه در اثر قرارهاي احتياطي          1967در سال   . رسميت شناخته شد  

  
  

، فقـه القـضا   ؛ موسوي اردبيلي،    707ص  ،  فقه الحدود و التعزيرات   ؛ موسوي اردبيلي،    40ص  ،  پيشيناردبيلي،  . 49
 .274ص 

 ص،  مـسؤوليت مـدني   ،  ي؛ صـفايي و رحيم ـ    387ص  ،  مسؤوليت مدني : هاي خارج از قرارداد     الزامكاتوزيان،  . 50
168. 
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، مـورد پـذيرش رويـه       دش كه منجر به صدور حكم برائت و يا قرار منع تعقيب مي           » بازپرس«
 قانون آيين   150 و   149 كه در مواد     1970 ژوئيه   17 سرانجام، در قانون     51.قضايي قرار گرفت  

هاي احتياطي غيرموجـه     فيدادرسي كيفري فرانسه مندرج است، مسؤوليت دولت در قبال توق         
م گنـاه بـر اثـر اعـلا     طبق اين قانون، اگر توقيف احتياطي شـخص بـي         . جنبه قانوني پيدا كرد   

تواند براي استرداد آنچه به      مغرضانه و يا شهادت كذب باشد، دولت پس از جبران خسارت مي           
گنـاه ناشـي از      ن اصلي مراجعه كند و اگـر توقيـف مـتهم بـي            امتضرر پرداخته است، به مسبب    

گنـاه مـسؤوليت مـدني دارد و          بي زيانديدهنيت قاضي باشد، او در برابر        تصميمات توأم با سوء   
  .تواند براي وصول آن به قاضي مراجعه نمايد  جبران خسارت ميدولت پس از

تعيين ميزان جبران خسارت افرادي كه حكم برائت يا قرار منع تعقيب آنان صادر شده، به                
انتخاب اعـضاي   . وني متشكل از سه تن از رؤسا يا مستشاران ديوان كشور است           يعهده كميس 

آيد  ز طرف دفتر ديوان عالي كشور به عمل ميكميسيون و همچنين، سه جانشين آنها سالانه ا
شخصي كه .  دار است و دادستان كل ديوان عالي كشور نقش دفاع از دولت را در جلسات عهده

ماه از تاريخ قطعيت حكم يا قـرار منـع   شش تواند ظرف   است، ميزيانديدهاز توقيف احتياطي    
 مزبور بايـد جريـان اتهـام وارد         در دادخواست . تعقيب تقاضاي خود را به كميسيون تقديم كند       

تبادل لوايح بـه ايـن      . شده و دلايلي كه شخص براي جبران خسارت خود دارد، منعكس شود           
اي از آن را بـراي       روز از تاريخ دريافت تقاضا نـسخه      ده  ترتيب است كه دبير كميسيون ظرف       

نماينده . كند يداري كل ارسال م    دادستان ديوان عالي كشور و همچنين، نماينده قضايي خزانه        
دادسـتان نيـز   . مذكور مكلف است ظرف دو ماه گزارش خود را تهيه و تقديم دادسـتان نمايـد       

پس از پايان اين سه ماه، دبير كميسيون بايـد         . مهلتي يك ماهه جهت تهيه گزارش خود دارد       
داري كـل را بـه اطـلاع متقاضـي           هاي دادستان و نماينده قضايي خزانه      روز گزارش ده  ظرف  

ر پاسـخ لـوايح     داي   نامبرده نيز بايد حـداكثر ظـرف يـك مـاه لايحـه            . ان خسارت برساند  جبر
دبير كميسيون پس از وصول لوايح متقاضي   . داري تهيه نمايد   دادستان و نماينده قضايي خزانه    

داري كل را از  روز دادستان و نماينده قضايي خزانهده جبران خسارت، مكلف است ظرف مدت 
ون ظرف مدت يك ماه از يكي از مستشاران تقاضـاي          يس كميس يرئ. ازدچگونگي آن مطلع س   

مستشار مزبور حق انجام هر نوع تحقيق ضروري از متقاضـي جبـران             . نمايد تهيه گزارش مي  
توانـد بـراي    رسيدگي علني است و متهم مي. خسارت را به منظور تهيه و تكميل گزارش دارد    

از طرف رئيس كميسيون بـا موافقـت دادسـتان       تاريخ رسيدگي   . خود يك وكيل انتخاب نمايد    
  
  

 .31-42صص ، »گناه لزوم جبران خسارت زندانيان بي«آشوري، : كنبراي تفصيل بحث، . 51
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ك از اصحاب دعوا حق اعتراض بـه آن         ي  هيچون قطعي است و     يتصميم كميس . دشو معين مي 
هرگاه نظر كميسيون مبني بر اعطاي خسارت اعم از مادي يا معنوي باشـد، ميـزان                . را ندارند 

سـت نيـز كميـسيون      در صورت رد درخوا   . آن تعيين و دولت مكلف به پرداخت آن خواهد بود         
دليل اين امر آن است كـه از تقـديم          . كند متقاضي را به پرداخت مخارج رسيدگي محكوم مي       

دادخواست كساني كه حكم برائت يا قرار منع تعقيب در دست دارند، ولـي در واقـع مقـصرند،             
 و پرداخـت    زيانديـده  گفته شد، در صـورت پـذيرش تقاضـاي           كه  چنان البته   52.جلوگيري شود 

ن اصلي براي استرداد مبلـغ پرداختـي رجـوع          اتواند به مسبب    مي دولتاز سوي دولت،    خسارت  
  ).150ماده (نمايد 

قانون ديگري كه در كشور فرانسه به بحث مسؤوليت مدني ناشـي از تـصميمات قـضايي        
 است كه آخرين اصـلاحات آن در        2007 دسامبر   20 مصوب   53پرداخته، قانون سازمان قضايي   

  : دارد آن مقرر مي 1-141 -الماده . ه است انجام شد2015سال 
جـز در   . ناقص دستگاه قضايي را جبـران كنـد        دولت موظف است خسارت ناشي از عملكرد      «

مورد مقررات خاص، اين مسؤوليت فقط در صورت بروز تقصير سنگين يا استنكاف از احقـاق                
  ».شود حق اعمال مي

  :  اين قانون نيز بيان داشته است2-141-ماده ال
 در خـصوص قـضات    -1: مسؤوليت قضات به دليل تقصير شخصي آنها در موارد زير اسـت           «

در خصوص ساير قضات، بـه موجـب         -2نامه مشاغل قضايي؛     مراجع قضايي، به موجب نظام    
  » .قوانين خاص يا در صورت فقدان نص، وقتي كه دعوا عليه قاضي مطرح شود

 است عليه قاضي اقامـه دعـوا شـود،          قانون مزبور، مواردي را كه ممكن      3-141-ماده ال 
  :بر اساس اين ماده. بيان نموده است

 در صـورت ارتكـاب تـدليس، تقلـب،          -1: توان عليه قاضي طرح دعوا نمود      در موارد زير مي   «
. ا در جريـان صـدور حكـم   يارتشا يا تقصير سنگين، خواه در جريان رسيدگي و محاكمه باشد            

گيـرد   احقاق حق وقتي صورت مـي      استنكاف از . ق در صورت استنكاف قاضي از احقاق ح       -2
كه قاضي از قبول دادخواست امتناع نمايد يا نسبت به دعاوي كه در جريان رسيدگي و صدور          

دولت از لحاظ مدني مـسؤول جبـران خـسارات دعـاوي            . توجهي كند  حكم است، غفلت و بي    
خسارت پرداختـي حـق     ونه اعمال است، اما براي جبران       گ  اينطرح شده عليه قضات به دليل       

  
  

  . 42-44، همان. 52
53. Code de l’organisation judiciaire. 
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  ».دارد به قاضي رجوع كند
 بـه  2015قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه نيز كه آخرين اصلاحات در آن در سال   

ي نمـوده   بين ـ  پـيش  تشريفات طرح دعوا عليه قاضي را        366-9 تا   366-1عمل آمده، در مواد     
ادرسي مطالبه خسارت    اين قانون، تقاضاي تجويز اجراي آيين د       366-1به موجب ماده    . است

از قاضي به رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر حوزه قضايي كه قاضي در آنجـا مـشغول بـه                    
درخواست بايد توسط وكيل تقديم شود و اسناد و مدارك مستند    . شود قضاوت است، تقديم مي   

خواهان نيز بايد پيوست درخواست بوده و وقايع و اعمالي هم كـه موجـب اقامـه دعـوا عليـه                     
مـاده  (در غير اين صورت، قابل پذيرش نيست  . شودح قيد   يقاضي شده است، بايد به طور صر      

طبق بند بعد ماده مذكور، رئيس شعبه اول دادگـاه تجديـد نظـر پـس از اخـذ نظـر                   ). 2-366
كند كه درخواست تقديمي از سوي خواهـان بـر اسـاس             دادستان كل، اين نكته را بررسي مي      

بر اساس بند . بيني شده، مبتني است ت از دادرس كه در قانون پيش   كي از مواد مطالبه خسار    ي
 آن، در تصميم رئيس شعبه اول مبني بر تجويز آيين دادرسـي مطالبـه خـسارت از قاضـي،                    4

مـدير  . دادگاه بررسي خواهـد شـد     ة  يكجا شد ة  شود كه پرونده توسط دو شعب      روزي تعيين مي  
در . رسـاند  رس و رئيس مرجع قضايي مربوط مي      اي تصميم را به اطلاع داد      دفتر به هر وسيله   

روز از تاريخ صـدور قابـل اعتـراض در ديـوان     پانزده م ظرف   يصورت رد درخواست، اين تصم    
. كنـد  ، متقاضي براي روز تعيين شده قاضـي را احـضار مـي   7به موجب بند  . عالي كشور است  

 ـ  اي از تقاضا، تصميم رئيس شعبه اول و اسناد توجيه          نسخه د بـا احـضارنامه پيوسـت       كننده باي
اي از احضارنامه بـه موجـب نامـه سفارشـي دو          نسخه. شوند و گرنه قابل پذيرش نخواهد بود      

طبـق  . شود قبضه با نظارت مأمور ابلاغ و اجراي دادگستري براي دادستان عمومي ارسال مي            
  .دهد بند بعدي، دادگاه تجديد نظر پس از نظر دادستان عمومي رأي مي

الب فوق، در حقوق فرانسه در صورتي كه قاضي در توقيـف احتيـاطي فـرد              با توجه به مط   
 زيانديدهگناهي سوء نيت داشته باشد، شخصاً مسؤوليت دارد و دولت پس از جبران خسارت  بي

در سـاير   . در غير اين صورت، مسؤوليت بر عهده دولت است        . كند به قاضي متخلف رجوع مي    
ستنكاف نمايد يا مرتكب تقصير عمدي يا سنگين شـود،  موارد نيز، چنانچه قاضي از رسيدگي ا   

 جبران خسارت را بـر عهـده   زيانديدهمسؤوليت شخصي دارد، گرچه قانونگذار براي حمايت از      
چنانچه زيـان  . را براي او محفوظ داشته است) قاضي(دولت نهاده و حق رجوع به عامل زيان         

تنكاف او از احقاق حق نباشد، قاضي       وارد شده مستند به تقصير عمدي يا سنگين قاضي يا اس          
بنابراين، در مـواردي كـه قاضـي مـسؤوليت          . مسؤوليتي ندارد و جبران خسارت با دولت است       
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مدني دارد، گرچه طبق قانون سازمان قضايي و قانون آيين دادرسي مدني دعـوا بـه طرفيـت                  
 مـستقيم بـه     حـق مراجعـه    زيانديـده شود، اما جبران خسارت با دولت است و          قاضي اقامه مي  
  54.قاضي را ندارد

  نتيجه
جمهـوري اسـلامي ايـران مـسؤوليت مـدني        يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي      گرچه اصل   

قضات را در فرض تقصير آنان پذيرفته و مسؤوليت ناشي از اشتباه آنـان را بـر عهـده دولـت                     
 ـ                   روز گذاشته است، اما فقدان ضابطه دقيق براي تـشخيص مفهـوم تقـصير و اشـتباه سـبب ب

ده و بيشتر آنان مسؤوليت شخصي قضات را ويژه عمد و تقصير شاختلاف نظر بين حقوقدانان 
با وجود اين، نظر مذكور نه تنها با ظاهر اصل مذكور سـازگاري نـدارد،   . اند سنگين آنها دانسته  

بلكه با مبناي حكم مذكور كه روايات وارد شده در فقه شيعه است نيز در تعارض است، زيرا از 
المال نسبت به پرداخت خسارت ناشي از تصميمات نادرست  منظر فقهاي اماميه مسؤوليت بيت

له و حتي اشخاص ثالـث       قضايي ناظر به فرضي است كه نتوان تقصيري را به قاضي، محكوم           
، قانونگذار در مـاده     1392با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال        . نظير شهود منتسب كرد   

، ) از درجـه آن نظر صرف(ا از بين برده و در صورت عمد و تقصير قاضي         ر 171 ابهام اصل    13
  . شده استقائلبراي وي مسؤوليت مدني شخصي 

اي از تصميمات نادرست قضايي كه بـه         افزون بر آن، مسؤول شناختن دولت در قبال پاره        
 ممكـن    بـه همـراه آورده و      زيانديدهعمد يا در اثر تقصير رخ داده و خسارت سنگيني را براي             

مـاده  (است قاضي توان جبران آن را نداشته باشد، از تحولات مهم قانون مجـازات اسـلامي                 
 1394 بـا اصـلاحات      1392مـصوب   ) 249 و   145مـواد   (و قانون آيين دادرسي كيفري      ) 486

بخشد، و به دولت نيز حق مراجعه به قاضي   است كه جبران خسارت زيانديدگان را تسهيل مي       
شـود و     محسوب مـي   ءاما به دليل آنكه مسؤوليت ناشي از فعل غير استثنا         . دهد متخلف را مي  

توان حكم مواد فوق را به تمـام مـوارد           كشد، نمي  كسي بار مسؤوليت ديگري را به دوش نمي       
مسؤوليت ناشي از تصميمات نادرست قضايي تسري داد و بايد بر اين باور بـود كـه در سـاير                    

توانـد در ايـن فـروض بـه           نمي زيانديدهؤوليت دارد و    موارد، خود قاضي در صورت تقصير مس      
  .دولت مراجعه كند

 بـراي احـراز تقـصير يـا اشـتباه قاضـي             زيانديدهبه موجب قانون نظارت بر رفتار قضات،        
  
  

54. Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, no. 463, pp. 486-487; Behar-touchais, Rapport 
Français in Traveaux de l association Henri Capitant, p. 535. 
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نخست بايد به دادگاه عالي انتظامي قضات رجوع كند و پس از احراز آن، براي جبران خسارت 
اين در حالي است كه قانون جديـد آيـين دادرسـي            . مايددر دادگاه عمومي تهران اقامه دعوا ن      

همچنين، . بيني كرده است   مدني فرانسه شيوه طرح دعوا عليه قضات را به صورت دقيق پيش           
در خصوص قواعد جديدي كه قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص لزوم جبـران خـسارت                

 ملـي جبـران خـسارت را     گناه مقرر كرده و رسيدگي كميـسيون اسـتاني و          شدگان بي  بازداشت
با توجه به شباهت كامل بين حقوق . نامه لازم تصويب نشده است    بيني نموده، هنوز آيين    پيش

رب انامـه مـذكور از تج ـ      كننـدگان آيـين    شـود تهيـه    ايران و فرانسه در اين حوزه، پيشنهاد مي       
  .نامه مناسب بهره گيرند قانونگذاري كشور فرانسه جهت تدوين آيين

دهـد كـه بـا       قي مسؤوليت مدني قضات در حقوق ايران و فرانسه نـشان مـي            مطالعه تطبي 
تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد، بين قوانين دو كشور همانندي فراواني ايجاد شـده       

از جمله اينكـه    . شود هايي بين دو نظام مشاهده مي      ها تفاوت  با وجود اين، در ساير حوزه     . است
رتي شخصاً مسؤوليت جبران خسارت را بر عهـده دارد كـه            در حقوق اين كشور قاضي در صو      

 جبـران   زيانديـده مرتكب تقصير عمدي يا سنگين شده باشد، گرچه قانونگذار براي حمايت از             
محفـوظ  دولـت   را بـراي    ) قاضي(خسارت را بر عهده دولت نهاده و حق رجوع به عامل زيان             

 تقصير عمدي يا سـنگين قاضـي يـا          به علاوه، چنانچه زيان وارد شده مستند به       . داشته است 
بـه  . استنكاف او از احقاق حق نباشد، قاضي مسؤوليتي ندارد و جبران خسارت با دولـت اسـت      

اين ترتيب، مقررات حقوق ايران و قواعد فقه شيعه در زمينه مسؤوليت قضات از حقوق فرانسه 
ت اختصاص به عمد و رسد، زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه مسؤوليت قضا تر به نظر مي منطقي

بـه عـلاوه، مـسؤوليت     . دار آن نباشد   خطاي سنگين يابد و در ساير اقسام تقصير، قاضي عهده         
دولت در تمام موارد جبران زيان ناشـي از تـصميمات نادرسـت قـضايي بـا اصـل مـسؤوليت                    

جهـت سـبب افـزايش       در تعـارض اسـت و بـي       ) آيه شريفه لا تزر وازره وزر اخـري       (شخصي  
  . شود ولت ميهاي د هزينه

  فهرست منابع
  قرآن كريم
  نهج البلاغه

  منابع فارسي) الف
چـاپ  ). 1 ج(، عدالت كيفـري، مجموعـه مقـالات     در   .»گناه لزوم جبران خسارت زندانيان بي    «. آشوري، محمد 

 .1376گنج دانش، : اول، تهران
 .1370اهي، نشر بخش فرهنگي جهاد دانشگ:  تهران.1  ج،مسؤوليت مدني. نژاد، حسينعلي حسيني
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سـمت،  : تهران.  چاپ ششم  ،)الزامات خارج از قرارداد   (مسؤوليت مدني   . االله رحيمي  صفايي، سيدحسين و حبيب   
1393.  

 .1372، 3 ج.  چاپ اول،ي قانون اساسيصورت مشروح مذاكرات بررس
 .1388ميزان، : تهران.  چاپ هشتم،ليت مدني بدون قراردادمسؤوها و  الزام. زاده، سيدمرتضي قاسم

 .1387ميزان، :  تهران. چاپ پنجم،ليت مدنيمسؤومباني . ___________
 .1378انتشارات دانشگاه تهران، :  تهران.1  ج،ضمان قهري: هاي خارج از قرارداد الزام. كاتوزيان، ناصر

  .1391انتشارات دانشگاه تهران، :  تهران.1  ج،مسؤوليت مدني: هاي خارج از قرارداد الزام. _______
   منابع عربي)ب

 .تا ان، بييلياسماع:  جلد، قم5. ث و الأثريب الحدي غري فهيالنها.  بن محمدك، مبار)يجزر(ر يابن اث
 .1414ع، ي و النشر و التوزهر للطباعكدار الف: روتيب. ط الثالثه جلد، 15 ،لسان العرب. ابن منظور، ابوالفضل

 .1408ر، كدار الف: دمشق. ثانيهط ال ، و اصطلاحاه لغيالقاموس الفقه. يب، سعديابوج
  .1403، يدفتر انتشارات اسلام: قم. الاوليط ، 10  ج، و البرهانهمجمع الفائد. ، احمد بن محمديلياردب

  .تا نا، بي بي: قم. الاوليط ، 1  ج، القضاءيدراسات ف -ن الواضحاتيالبراه. ي، محمدعليا پور قمشه لياسماع
دفتـر  : قـم . الاولـي ط   ،امك ـشف اللثام و الإبهـام عـن قواعـد الأح         ك. نحس بن ، محمد )يفاضل هند  (ياصفهان

 .1416 ،يانتشارات اسلام
وشـانبور،  ك ي اسـلام  يمؤسسه فرهنگ : قم. ط الثانيه ،  6  ج ،ني المتق هروض. ي، محمدتق ) اول يمجلس (ياصفهان

1406 . 
  .1404، هيتب الإسلامكر الدا: تهران. ط الثانيه، 24  ج، العقولهمرآ. ، محمد باقر) دوميمجلس (ياصفهان

 .1410 الطبع و النشر، همؤسس: روتيب. الاوليط  ،بحار الأنوار .__________________
 ـتابخانـه آ  كانتشارات  : قم. الاوليط   ،اريملاذ الأخ . __________________ ، ي نجف ـ ي االله مرعـش   هي

1406.  
 .1426له،  دفتر معظم:  قم.الثانيهط ، 5  ج،جامع المسائل. يبهجت، محمد تق

 .تا دفتر مؤلف، بي: قم. الاوليط  ،هأسس القضاء و الشهاد. ، جواديزيتبر
مؤسسه : قم. الاوليط   ،ي الفقه الإسلام  هموسوع. ي شاهرود يدمحمود هاشم ير نظر س  ي از پژوهشگران ز   يجمع

 .1423. ي المعارف فقه اسلامهدائر
 المعـارف   ه مؤسسه دائـر   : قم .الاوليط   جلد،   56،  )يفارس(هم السلام   يت عل يمجله فقه اهل ب   .  از مؤلفان  يجمع

 .تا هم السلام، بييت علي بر مذهب اهل بيفقه اسلام
  .1410ن، ييدار العلم للملا:  روتيب.  الاوليط   ،هي و صحاح العربه تاج اللغ-الصحاح . ل بن حمادي، اسماعيجوهر
  .1410، ي دفتر انتشارات اسلام:قم. ط الثانيه، 3  ج،السرائر.  منصور  محمد بن،)سيابن ادر (يحلّ
 .1420، )ع( مؤسسه امام صادق: قم. الاوليط ، 5  ج،تحرير الاحكام. وسفي، حسن بن )علامه (يحلّ

 .1413، يدفتر انتشارات اسلام: قم. ط الثانيه، 9  ج،هعيمختلف الش. ________________
ر المعاصـر،  ك ـدار الف: روتي ـب. الاوليط  ،ملوكلام العرب من الكشمس العلوم و دواء   . دي، نشوان بن سع   يريحم

1420.  
  .1412، )ع( مدرسه امام صادق -تابك دار ال: قم.الاوليط  ،)ع(فقه الصادق . دصادقي، سيروحان

 و  هر للطباع ـ ك ـدار الف : روتي ـب. الاوليط   ،تاج العروس . يد محمدمرتض ين س يالد ، محب )ي حنف ينيحس( يديزب
 .1414ع، يالنشر و التوز
مؤسسه امـام صـادق     : قم. الاوليط  ،  1  ج ، الغراء هي الإسلام هعي الشر ي ف هنظام القضاء و الشهاد   . جعفر،  يسبحان

 .1418، )ع(
 .1413 االله، هي دفتر حضرت آ-مؤسسه المنار: قم. ، ط الربعهامكمهذّب الأح. يد عبدالأعلي، سيسبزوار
  .1423، يشارات اسلامدفتر انت: قم. ياولط ، 2  ج،امك الأحهيفاك. ، محمد باقريسبزوار
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 ،1413، يدفتر انتشارات اسلام: قم.  الأخباريمعان. هي بن بابوي، محمد بن عل)شيخ(صدوق 
، يدفتـر انتـشارات اسـلام     : قـم . ط الثانيه ،  3  ج ،هيحضره الفق يمن لا   . _____________________

1413. 
  .1429فرهنگ سبز، :  تهران.الاوليط ، 22  ج،عهيث الشيجامع أحاد. ني، آقاحسي بروجردييطباطبا
  .1414، ي داوريتابفروشك: قم. الاوليط  ،ي الوثقه العروهملكت. اظمكد محمدي، سيزدي ييطباطبا

 .1416، ي مرتضويتابفروشك: تهران. ط الثالثه ،نيمجمع البحر. ني، فخرالديحيطر
 .1387، هي المرتضوهتبكالم: تهران. ط الثالثه ،المبسوط. ، محمد)شيخ (يطوس

 .1407، هيتب الإسلامكدار ال: تهران. ط الرابعه، 7  ج،امكب الأحيتهذ. ___________
 .1407، يدفتر انتشارات اسلام: قم. الاوليط  ،الخلاف .___________

 . 1410فروشي داوري،  كتاب: قم. الاولي ط، 9  ج،الروضه البهيه. الدين ، زين)شهيد ثاني(عاملي 
  .1413، هي المعارف الإسلامهمؤسس: قم. الاوليط ، 13  ج،هام الأفكمسال ._______________

 .1409، )ع(تيمؤسسه آل الب: قم. الاوليط  ،هعيوسائل الش. ، محمد بن حسن)حرّ (يعامل
 .تا نا، بي جا، بي بي. هيمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقه. عبد الرحمان، محمود

، يالأولط ، 2  جزء، ج4، ريبك اليث الرافعيج أحادي تخريفر يص الحبيالتلخعسقلاني، ابوالفضل احمد بن علي، 
 .1419، هيتب العلمكدار ال

 ـط الا ،الحدود -هلير الوس ي شرح تحر  ي ف هعيل الشر يتفص. ، محمد يرانكفاضل لن   ائمـه  يز فقه ـك ـمر.  قـم .يول
 .1422، )ع( اطهار

 .1410هجرت، : قم. ط الثانيه ،نيتاب العك. ل بن احمدي، خليديفراه
 .تا ، بييمنشورات دار الرض: قم. يولط الا ،ريالمصباح المن. ، احمد بن محمديوميف
 .1406، )ع( ين علير المؤمنيتابخانه امام امك:  اصفهان.يولط الا ،يالواف. ، محمد محسن)ضيف (ياشانك

 .ات ، بيي نجفياالله مرعش هيتابخانه آكانتشارات : قم. يولط الا ،ح الشرائعيمفات. _______________
 .1381 الآداب، هنجف اشرف، مطبع. يولط الا ، الفقه النافعيالنور الساطع ف. ي، عل)ينجف(اشف الغطاء ك
 .1429 و النشر، هث للطباعيدار الحد: قم. يول، ط الايافكال. عقوبي، محمد بن ينيلك

 .1413م، يركدار القرآن ال: قم. يولط الا ،تاب القضاءكد محمدرضا، ي، سيگانيگلپا
  .1401چاپخانه مهر، : قم. يولط الا، 3  ج،تاب الحجك. دمحمدي داماد، سمحقق

  .1402 و النشر، هتاب للترجمكز الكمر: تهران. يولط الا ،ميركلمات القرآن الك يق فيالتحق. ، حسنيمصطفو
، )ره(ديالمف ه النشر لجامعهمؤسس: قم،. ط الثانيه،  2  ج ،راتيفقه الحدود و التعز   . ميركدعبدالي، س يلي اردب يموسو

1427. 
 .1423نا،  بي: قم. ط الثانيه ،فقه القضاء .________________

 .1373، هي المحمدهتبكالم: تهران. يولط الا ، الطالبهيمن. نيرزا محمدحسي، مينينائ
 .1404، ياء التراث العربيدار إح: بيروت. ط السابعه ،لامكجواهر ال. ، شيخ محمدحسنينجف

 بيـروت، داراحيـاء التـراث العربـي،     .19  جـزء، ج  20 ،المجمـوع ي الدين يحيي بن شرف،      النووي، ابو زكريا مح   
1403. 
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The most important Iranian legal change on civil responsibility of 

judges is considering the government responsible against injurious 

judicial decisions especially after enacting criminal Islamic law and 

criminal procedure although the judge has faulted or is having 

malice. In this regard the government can refer to judge after 

compensation. Based on the rule, the injured can act against guilty 

judge. In addition, under article 17 of criminal Islamic law and 

principle 171 of constitution law, judges are responsible if they make 

fault. The necessity of obtaining the fault or mistake of judges is 

another important change predicted in the supervision on judges' act. 

Predicting provincial and national commissions for compensation is 

of significant Iranian legal innovation although its regulation has not 

yet been enacted. However, enacted statutes and regulations in 

French law can be a very suitable pattern for providing this 

regulation.  

Keywords: judges, civil responsibility, government responsibility, 

provincial and national commissions for compensation. 
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